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ندیا و گرضھااناشتیدہ باقد و طرقانی 'که پر اعلقی تازل غرآفد شد طرناق کی خرامد پرد و اللہ کہ یک وقنی چنان آباد شفوۃ 
بغداد کە گویند در دنیا هھمین است و گویند قصرھا و خانەھایش بھشت است و دخترائنش حور العین‌اند و پسرانش ولدان بھشتاند 
و گمان کنند کە خدا روزی بند گان را قسمت نکردہ است مگر در آن شھر و ظاھر شود در آن شھر از افتراء بخدا و رسول و حکم 
بناحق و گواھی بناحق و شراب خوردن و زنا کردن و مال حرام خوردن و خون ناحق ریختن آن قدر که در تمام دنیا آن قدر نباشد 
پس خدا خراب کند آن را بە این فتنەھا و لشکرھا بمرتبەای کە اگر کسی گذرد و نشان دھد که اینجا زمین آن شھر است کسی 
قبول نکند پس خروج کند جوان خوش روی حسنی بجانب دیلم و قزوین و بآواز فصیح ندا کند که بفریاد رسید ای آل محمد 
(ص) مضطر بیچارہ را کە از شما یاری میطلبد پس اجابت نماید او را گنجھای خدا در طالقان چە گنجھا نە از نقرہ و نە از طلا بلکه 
مردی چند حق الیقینء ص: ۳۶۳ مانند پارەھای آھن در شجاعت و عزم و صلابت بر یابوھای اشھب سوار ھمه مکمل و مسلح و 
پیوسته بکشند ظالمان را تا بکوفە در آید در وقتی که اکثر زمین را از کافران پاک کردہ باشد پس در کوفە ساکن میشوند و ہاو خبر 
میرسد که مھدی و اصحابہش بە نزدیک کوفه رسیدەاند پس باصحاب خود میگوید کہ بیائید برویم و ببینیم که این مرد کیست و چه 
خرامد و الله ٤حأخرمستاتن‏ میدق آل مض امت اباعطپ ار تہ کھ پر اف تاب غورد ظام سازدمعقت آ0 حعضرت زا 
پس حسنی در برابر حضرت مھدی عليه الشلام می ایستد و میگوید که اگر راست میگوئی کە توئی مھدی آل محمد صلی الله عليه 
و آلە و سلم کجا است عصای جدت رسول خداو انگشتر او و برد و زرہ او کە فاضل مینامیدند آن را و عمامەاش کە سحاب 
می گفتند و اسبش کم یربوع می گفتند و ناقەاش که غضبا میگفتند و حمارش کم یعفور مینامیدند و براق و کو مصحف امیر المؤمنین 
کە بی تغییر و تبدیل جمع کرد پس هھمه را حضرت مھدی (ع) حاضر سازد حتی عصای آدم و نوح و ترکه ھود و صالح و مجموعه 
ابراھیم و صاع یوسف و کیل و ترازوی شعیب و عصای موسی و تابوت موسی و زرہ و انگشتر سلیمان و تاج او و اسباب عیسی و 
میراث جمیع پیغمبران پس حضرت مھدی (ع) عصای حضرت رسول را ہر سنگك صلبی نصب کند و در ساعت درخت بزرگی شود 
که جمیع لشکر در زیر سایە آن باشند پس حسنی گوید الله اکبر دست خود را دراز کن کہ با تو بیعت کنم ای فرزند رسول خدا 
پس حضرت دست دراز کند کە سید حسنی و جمیع لشکرش بیعت کنند بغیر از چھل هزار نفر از زیدیە که با لشکر او باشند و 
مصحفھا در گردن حمایل کردہ باشند آنھا گویند کھ اینھا سحر بزرگی بود پس حضرت مھدی (ع) هر چند ایشان را پند دھد و 
معجزات تماید سوذی لبخڈد گا مه روز پس فرماید ٹا ععه را بل وسائند مال پرسد 'که دیگر چه خوامد کرڈ فرمود 'کە لشکرھا 
بر سر سفیانی خواھد فرستاد تا آنکه او را بگیرند در دمشق و بر روی صخرہ بیت المقدس ذبح نمایند پس حضرت امام حسین (ع) 
ظاھر شود با دوازدہ ھزار صدیق و هفتاد و دو نفر کە با آن حضرت شھید شدند در کربلا و ھیچ رجعتی از این رجعت خوشتر نیست 
پس بیرون آید صدیق اکبر امیر المؤمنین علی بن أبی طالب ع و برای او قبەای در نجف اشرف نصب کنند که یك رکنش در نجف 
اشرف باشد و یکی در بحرین ویکی در صنعای یمن و چھارم در مدینە طیبه و گویا میبینم قندیلھا و چراغھایش را کە آسمان و 
زمین را روشنی میدھد زیادہ از آفتاب و ماہ پس بیرون می آبد سید اکبر محمد رسول الله (ص) با هر که ایمان آوردہ باشد بآن 
حضرت از مھاجر و انصار و غیر ایشان و هر کە در جنگھای ایشان شھید شدہ باشد پس زندہ میکند جمعی را کە تکذیب آن 
خضرت کردہ یودن و شک میکردند در :حقیث حق الیقین ص: ۳۶۴ او پا رد گفتہ او مینمودند میگفتند کان است و ساخز اآستا و 
دیوانه است و بخواھش خود سخن میگوید و هر که با او جنگ کردہ باشد ھمه را بجزای خود میرساند و ھمچنین برمی گرداند 
یکیکٹ از ائمە را تا صاحب الامر (ع) و هر کم یاری ایشان کردہ تا خوش حال شوند و هر که از ایشان دوری کردہ تا آنکه پیش از 
آخرت بعذاب و خواری دنیا مبتلا گردند و در آن وقت ظاھر میشود تأویل آیه کریمە که ترجمەاش گذشت وَنُرَيدُ أنْ تَمُنٌّ عَلَی 
الَذِينَ اْتْضْیفُُوا فی رض تا آخر آیہ. مفضل پرسید کہ مراد از فرعون و ھامان در این آیه چیست حضرت فرمود کہ مراد ابو بکر و 
عمر است مفضل پرسید کە حضرت رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم و امیر المؤمنین با حضرت صاحب الامر (ع) خواھند بود 
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فرمود که بلی ناچار است که ایشان جمیع زمین را بگردند حتی پشت کوہ قاف و آنچه در ظلماتست و جمیع دریاها را تا آنکە ھیچ 
موضعی از زمین نماند مگر آنکە ایشان طی نمایند و دین خدا را در آنجا برپا دارند پس فرمود که گویا میبینم ای مفضل آن روز را 
که ما گروہ امامان نزد جد خود رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم ایستادہ ہاشیم و بآن حضرت شکایت کنیم از آنچه ہر ما واقع 
شد از امت جفا کار بعد از وفات آن حضرت و آنچه ہما رسانیدند از تکذیب و رد گفتەھای ما و دشنام دادن و لعن کردن ماو 
ترسانیدن ما بکشتن و بدر بردن خلفای جور ما را از حرم خدا و رسول بە شھرھای ملک خود و شھید کردن ما بزھر و محبوس 
گرذاليا تھا یس عق بد رسالت عاء رات گرخر شرناید کہ ای لاق نی نازل فو اٹ پیا نگ آلس جا ما یٹ آڑ 
شما واقع شدہ بود پس ابتداء کند حضرت فاطمه (ع) و شکایت کند از ابو بکر و عمر که فدک را از من گرفتند و چندانکه حجتھا 
بر ایشان اقامه کردم سود نداد و نامەای که تو برای من نوشته بودی برای فدکك عمر گرفت در حضور مھاجر و انصار و آب دھن 
نجس خود را بر آن انداخت و پارہ کرد و من بسوی قبر تو آمدم ای پدر و شکایت کردم و ابو بکر و عمر بسوی سقیفه بنی ساعدہ 
رفتند و با منافقان اتفاق کردند و خلافت را از شوھر من امیر المؤمنین عليه ال لام غصب کردند پس چون که آمدند او را به بیعت 
ببرند و او ابا کرد ھیزم بر در خانه ما جمع کردند که اھل بیت رسالت را بسوزانند پس من صدا در دادم کە ای عمر این چهە جرأت 
است که بر خدا و رسول مینمائی کە نسل پیغمبر را از زمین براندازی عمر گفت بس کن ای فاطمه که محمد حاضر نیست که 
ملائکە بیایند و امر و نھی از آسمان بیاورند علی را بگو بیاید و بیعت کند و اگر نە آتش می‌اندازم در خانه و همه را میسوزانم پس 
من گفتم خداوندا من بتو شکایت میکنم اینکە پیغمبر تو از مان رفته و امتش هھمه کافر شدہاند و حق ما حق الیقینء ص: ۳۶۵ را 
غضب میکنتا پس عیر صداژد کە حرفھای احمقانہ زٹان را بگذار کە خدا پیغبری و امامث را هر ذو بشماتدادہ اث پس عمر 
تازیانەای زد و دست مرا شکست و در بر شکم من زد و فرزند محسن نام ششرماہہه از من سقط شد و من فریاد میکردم کہ وا أُبتاہ 
وا رسول الله دختر تو فاطمه را دروغگو می نامند و تازیانە بر او میزنند و فرزندش را شھید می کنند و خواستم کە گیسو بگشایم امیر 
المؤمنین دوید و مرا بسینە خود چسبانید و گفت ای دختر رسول خدا پدرت رحمت عالمیان بود بخدا سو گند میدھم تو را که مقنعه 
از سر نگشائی و سر بآسمان بلند نکنی و الله کە اگر بکنی یك جنبندہ در زمین و یک پرندہ در ھوا نمیماند پس برگشتم و از آن 
درد و آزار شھید شدم پس حضرت امیر المؤمنین عليه ال لام شکایت کند که چندین شب با حسنین بخانه مھاجر و انصار رفتم از 
آنھائی که تو مکرر بیعت خلافت مرا از ایشان گرفته بودی و از ایشان طلب یاری کردم و ھمه وعدہ یاری کردند و چون صبح شد 
ھیچ کس بیاری من نیامد و بسی محنتھا از ایشان کشیدم و قصه من مثل قصه هارون بود در میان بنی اسرائیل کە با موسی گفت که 
ای فرزند مادر من بدرستی که قوم تو مرا ضعیف گردانیدند و نزدیک بود که مرا بکشند پس صبر کردم از برای خدا و آزار چند 
کشیدم کە ھیچ وصی پیغمبری از امت او مثل آن نکشیدہ تا آنکە مرا شھید کردند بضربت عبد الرحمن بن ملجم پس حضرت امام 
حسن عليه الشلام برخیزد و گوید که ای جد چون خبر شھادت پدرم بمعاویه رسید زیاد ولد الزنا را با صد و پنجاہ ھزار کس بجانب 
کوفە فرستاد که من و برادرم حسین و سایر برادران و اھالی مرا بگیرند تا بیعت کنیم با معاویه و هر که قبول نکند گردنش را بزند و 
سرش را برای معاویه بفرستد پس من بمسجد رفتم و خطبه خواندم و مردم را نصیحت کردم و ایشان را بجنگ معاویه خواندم بغیر 
از بیست کس کسی جواب مرا نگفت پس رو بآسمان کردم و گفتم خداوندا تو گواہ باش که ایشان را دعوت کردم و از عذاب تو 
ترسانیدم و امر و نھی کردم و ایشان مرا یاری نکردند و در فرمانبرداری تو و من مقصر شدند خداوندا تو بفرست بر ایشان بلاو 
عذاب خود را پس از منبر بزیر آمدم و ایشان را واگذاشتم و بجانب مدینه روان شدم پس آمدند بنزد من و گفتند این معاویه 
لشکرھا بانبار و کوفه فرستادہ است و مسلمانان را غارت کردہاند و زنان و اطفال بی گناہ را کشتەاند بیا تا با ایشان جھاد کنیم پس 
گفتم بایشان کە شما را وفائی نیست و جمعی با ایشان فرستادم و گفتم که بنزد معاویه خواعید رفت و بیعت مرا خواھید شکست و 


مرا مضطر خواھید کرد که با معاویه صلح کنم آخر نشد مگر آنچه من ایشان را خبر دادہ بودم پس برخیزد امام شھید حسین بن علی 
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ھفتصد سال است و هر سالی سیصد و شصت روز است و هر روزی ھزار سال از سالھائی کە شما میشمارید. و از حضرت امام 
محمد باقر عليه الشلام منقول است بچندین سند معتبر که این آیە در شأن جماعتی است از مسلمانان کە از جھنم بیرون می آیند و در 
معانی الاخبار از حضرت صادق عليه الد لام منقول است کهە ھشت حقب است و هر حقبی هھشتاد سال است و هر سالی سیصد و 
شصت روز است و هر روزی بقدر ھزار سال است از سالھائی کە میشمارید و عامه از ابن عمر روایت کردہاند که رسول خدا صلی 
الله عليه و آلە و سلم فرمود که بیرون نمیآید کسی که داخل جھنم شود تا احقاب بسیار در آن بماند و هر حقبی زیادہ از غصت 
سال است و هر سالی سیصد و شصت روز است و هر روز مقدار ھزار سال است از سالھای شما پس کسی اعتماد نکند بر آن که 
آخر از جھنم بیرون خواھم آمد و نە میچشند در آن بردی و شراہی- ابن عباس گفته برد خوابست و بعضی گفتەاند نە ھوای خنکی 
ونە آبی مگر حمیم و غساق و فرمودہ است مال کافر باو نفع نمیدھد و البته می‌اندازد او را در حطمه و چەمیدانی که چیست حطمه 
آتش خدا است کہ افروخته شدہ است و مشرف میشود ہر دلھا و درھای آن را بر روی ایشان می بندند در عمودھای کشیدہ شدہ 
پس محکم میکنند آن را بمیخھای آھنی از آتش تا امید بیرون آمدن از ایشان قطع شود و نسیمی بر ایشان داخل نشود و عیاشی از 
حضرت امام محمد باقر عليه ال لام روایت کردہ است کە کفار و مشرکان سرزنش خواھند کرد اھل توحید و مسلمانان را کە 
توحید شما فائدہ بشما نبخشد و ما و شما مساوی شدیم در داخل شدن در جھنم پس پرورد گار عالمیان حمیت کند از برای 
سمانات و ماتلکھ راہارے کہ فا گے ایقات را سس قنافت کت آن تع رک دا رام سس غاب مفسرات راک 
شفاعت کنید پس شفاعت کنند آن قدر کە خدا خواهد پس حقتعالی فرماید مؤمنان را کە شفاعت کنید از برای ھر کە خدا خوامد 
پس حقتعالی فرماید که من از ھمه رحم کنند گان رحیمترم بیرون آئید برحمت من پس بیرون آیند از میان آتش مانند پروانە و 
جانوران کە نزد آتش جمع میشوند پس حضرت فرمود که بعد از این عمودھا را میکشند و درھا را بر ایشان می بندند و بخدا 
سوگند که آنھا باقی ماندەاند ھمیشه مخلد خواھند بود. حق الیقین ص: ۴۹۹ و علی بن ابراھیم بسند کالصحیح از ابو بصیر روایت 
کردہ است که گفت بحضرت صادق عليه الكٍلام عرض کردم که یا بن رسول الله مرا بترسان کە دلم سنگین شدہ است فرمود مھیا 
شو از برای زند گی دراز بدرستی کە جبرئیل آمد بنزد رسول خدا و رو ترش کردہ بود پیشتر کە می آمد متبسم بود حضرت از سبب 
این حال سؤال نمود جبرئیل گفت امروز دمھائی را کە بر آتش جھنم میدمیدند از دست گذاشتند فرمودند کە دمھای آتش جھنم 
چیست ای جبرئیل گفت ای محمد حقتعالی فرمود کە ھزار سال بر آتش جھنم دمیدند تا سفید شد پس زار سال دیگر دمیدند تا 
سرخ شد پس ہزار سال دیگر دمیدند تا سیاہ شد و اکنون سیاہ است و تاریک و اگر قطرہای از ضریع کە عرق اھل جھنم و ریم 
فرجھای زناکاران است کە در دیگھای جھنم جوشیدہ و بعوض آب باھل جھنم میخورانند در آبھای اھل دنیا بریزند ھرآینە جمیع 
اھل دنیا از گندش بمیرند و اگر یکك حلقه از زنجیری کە ھفتاد زرع است کە بگردن اھل جھنم می گذارند بر دنیا بگذارند از 
گرمی آن تمام دنیا بگدازد و اگر پیراھنی از پیراهھن‌ھای اھل آتش را در میان آسمان و زمین بیاویزند اھل دنیا از بوی بد آن ھلاك 
شوند چون جبرئیل اینھا را بیان فرمود حضرت رسول و جبرئیل هر دو بگریە در آمدند پس حقتعالی ملکی را فرستاد بسوی ایشان 
که پرورد گار شما شما را سلام میرساند و میفرماید کە شما را ایمن میگردانم از آنکه گناھی بکنید که مستوجب عذاب من شوید 
پس بعد از آن هر گاہ کە جبرئیل بخدمت آن حضرت می آمد متبسم بود پس حضرت صادق عليه الشلام فرمود که در آن روز اھل 
آتش عظمت جھنم و عذاب الھی را میدانند و اھل بھشت عظمت بھشت و نعیم آن را میدانند و چون اھل جھنم داخل جھنم 
میشوند ھفتاد سال سعی میکنند تا خود را ببالای جھنم میرسانند پس چون بکنار جھنم رسیدند ملائکه گرزھای آھن بر کلە ایشان 
میکوبند تا بقعر جھنم برمی گردند پس پوستھای ایشان را تغیبر میدھند و پوست تازہ بر بدن ایشان میپوشانند کە عذاب بیشتر تأئیر 
بکند پس حضرت بابو بصیر گفت کە آنچه گفتم ترا کافیست گفت بس است مر او کافیست مرا و بسند معتبر از عمر بن ثابت 
منقولست که حضرت امام محمد باقر عليه اك لام فرمود که اھل جھنم در آتش فریاد میکنند مانند سگان و گرگان از شدت آنچه 
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بایشان میرسد از الم عذاب الھی چه گمان داری ای عمر بگروھی کھ ایشان را مرگ نمیباشد که از عذاب نجات یابند و عذاب 
ایشان ھرگز سب نمیشود و در میان آتش تشنە و گرسنە میباشند و کران و گنگان و کوران باشند و روھای ایشان سیاہ شدہ باشد و 
محروم و نادم و پشیمان و غضب کردہ پرورد گار خود رحم ہر ایشان نکنند عذاب ایشان را تخفیف ندھند و آتش بر ایشان افروزند 
واز حمیم گرم جھنم بعوض آب آشامند و از حق الیقینء ص: ۵۰۰ زقوم جھنم بعوض طعام خورند و بقلابھای آتش بدنھای ایشان 
را درند و گرزھای آھن بر سر ایشان کوبند و ملائکە بسیار غلیظ بسیار شدید ایشان را در شکنجه دارند و بر ایشان رحم نمیکنند و 
بروی ایشان را در آتش میکشند و با شیاطین ایشان را در زنجیر میکشند و در غلھا و بندھا ایشان را مقید میسازند اگر دعا کنند 
دعای ایشان مستجاب نمیشود و اگر حاجتی طلبند برآوردہ نمیشود و این است حال جمعی که بجھنم میروند و از حضرت امام جعفر 
صادق عليه الشلام منقولست کە جھنم را ھعفت در است از یك در فرعون و هامان و قارون کە کنایە از أبو بکر و عمر و عثمان است 
داخل میشوند و از یك در دیگر بنی امیه داخل میشوند کهە مخصوص ایشانست و کسی با ایشان در این باب شریکك نیست و یکدر 
دیگر باب لی است و یکدر دیگر باب سقر و یکدر دیگر باب ھاویه است که هر که از آن در داخل شود ھفتاد سال در جھنم فرو 
میرود پس جھنم جوشی میزید ایشان را بطبقه بالای جھنم می افکند پس ھفتاد سال دیگر فرو میروند و ابد الآباد حال ایشان چنین 
است در جھنم و یکك در دری است که از آن دشمنان ما و هر که با ما جنگ کردہ و هر کە یاری ما نکردہ داخل جھنم میشوند و 
این در بزرگترین درھا است و گرمی و شدتش از ھمه بیشتر است. و بسند معتبر منقولست کە از حضرت صادق عليه الئلام 
پرسیدند از فلق فرمود کە درەایست در جھنم کە در آن ھفتاد ھزار خانه است و در هر خانه ھفتاد هزار حجرہ است و در ھر حجرہ 
ھفتاد ھزار مار سیاہ است و در شکم هر ماری ھفتاد ھزار سبوی زھر است و جمیع اھل جھنم را بر این درہ گذار میافتد و در 
حدیث دیگر فرمود که این آتش شما که در دنیا ھست یک جزو است از ھفتاد جزو از آتش جھنم کە ھفتاد مرتبه آن را بآب 
خاموش کردہاند و باز افروخته است و اگر چنین نمیکردند ھیچ کس طاقت نزدیکی آن نداشت بدرستی کە جھنم را در روز قیامت 
بصحرای محشر خواھند آورد کە صراط را بر روی آن بگذارند پس جھنم فریادی در محشر بر آورد کە جمیع ملائکە مقربین و 
انبیاء مرسلین از بیم آن ہزانوی استغاثہ آیند و در حدیث دیگر منقولست که غساق وادئیست در جھنم کە در آن سیصد و سی قصر 
است و در هر قصری سیصد خانە است و در هر خانه چھل زاویه است و در هر زاویە ماری است و در شکم هر ماری سیصد و سی 
عقربست و در نیش هر عقربی سیصد و سی سبوی زھر است و اگر یکی از آن عقربھا زھر خود را بر جمیع اھل جھنم بریزد از برای 
ھلا۔کك ھمه کافی است و در حدیث دیگر منقولست که درکات جھنم ھفت مرتبه است (اول) جحیم است که اھل آن مرتبه را بر 
سنگھای تافته میدارند کە دماغ ایشان مانند دیگ میجوشد (و مرتبه دوم) لظی است که حقتعالی در وصف آن میفرماید کە بسیار 
کشندہ حق الیقینء ص: ۵۰۱ است پای و دست مشرکان را یا پوست سر ایشان را و بجانب خود میکشد کسی کە پشت کردہ بحق و 
رو گردانیدہ از معبود مطلق و جمع کردہ است مال‌ھای دنیا را و حفظ کردہ و حقوق الھی را از آن ادا نکردہ (مرتبه سیم) سقر است 
که حقتعالی در وصف آن میفرماید کهە سقر آتشی است کہ باقی نمی گذارد پوست و گوشت و عروق و اعصاب و عظام را بلکە 
ھمه را میسوزاند و باز خدا آن اجزاء را بازمی گرداند و آتش دست بر نمیدارد و باز میسوزاند و آتشی است بسیار سیاەکنندہ پوست 
کافران را تا ظاھر و هویدا سازد برای ایشان و بر آن موکلند نوزدہ ملک یا نوزدہ نوع از ملائکە (و مرتبه چھارم) حطمه است کم از 
آن شرارەھا جدا میشود مانند کوشکك عظیم کە گویا شتران زردند که بر هوا میروند و هر که را در آن افکنند او را در ھم میشکند 
و میکوبد مانند سرمہ و روح از او مفارقت نمیکند و چون مانند سرمه ریزہ شدہاند حق تعالی ایشان را بحالت اول برمی گرداند (طبقہ 
پنجم) هاویه است که در آنجا گروھی هھستند که فریاد میکنند کە ای مالک بفریاد ما برس چون مالک بفریاد ایشان رسد ظرفی از 
آتش بر سُیگیرد که مئلو اسث اڑ چرکئا و خون وغرئٹی که از ہدٹھای ایشان جاری شدءعالند مس گداختہ و بارشاق میخررائند پس 


چون بە نزدیکك روی ایشان می آورند پوست و گوشت روی ایشان در آن میریزد از شدت حرارت آن چنانچه حقتعالی می فرماید 
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که برای ستمکاران آمادہ کردہایم آتشی را کە احاطه کند بایشان سراپردەھای آن و اگر استغاثه نمایند از تشنگی بفریاد ایشان 
می رسند بە آبی کە مانند مس گداخته باشد کە چون پیش دھان ایشان برند بریان کند روی ایشان را بد شرابی است مھل از برای 
ایشان و بد تکیە گاھی است آتش از برای ایشان و هر که را در ھاویه اندازند ھفتاد سال در آتش فرو رود و هر چند کە پوستش 
بسوزد حق تعالی بدل آن پوست دیگر بر بدنش برویاند (و طبقه ششم) سعیر است که در آن سیصد سرا پردہ از آتش است و در هر 
سراپردہ سیصد قصر از آتش و در هر قصری سیصد خانه از آتش است و در هر خانه سیصد نوع از عذاب مقرر است و در آنجا 
مارھا و عقرب‌هھا از آتش است و کندھا و زنجیرها از آتش برای اھل آن طبقه مھیا کردەاند چنانچە حق سبحانه و تعالی میفرماید کە 
ما مھیا کردەایم برای کافران غل ھا و زنجیرھا از آتش افروختہ (و طبقه ھفتم) جھنم است کہ فلق در آنجا است و آن چاھی است در 
جھنم کە چون در آن را می گشایند جھنم مشتعل میشود و این طبقه بدترین طبقەھا است در جھنم و صعود کوھی است از مس میان 
جھنم و اثام رودخانەایست از مس گداخته که بر دور آن کوہ جاری است و این موضع بدترین جابھای این طبقه است. حق الیقینء 
ص: ۵۰۲ و از حضرت امام موسی کاظم عليه الشلام منقول است که در جھنم وادی ھست که آن را سقر مینامند که از آن روز کە 
خدا آن را خلق کردہ است نفس نکشیدہ است و اگر خدا آن را رخصت دھد کە بقدر سوراخ سوزنی نفس بکشد ھرآینہ جمیع 
آنچه در روی زمین است بسوزاند و اھل جھنم بخدا پناہ میبرند از حرارت و گند و ہو و کثافت آن وادی و آنچە خدا در آنھا از 
برای اھلش مھیا فرمودہ است از عذاب خود و در آن وادی کوھی است که جمیع اھل آن وادی پناہ میگیرند بخدا از گرمی و تعفن 
و کثافت آن کوہ و عقابھا کە خدا برای اھلش در آنجا مقرر فرمودہ است و در آن کوہ درەایست که اھل آن کوہ بخدا استعاذہ 
مینمایند از گرمی و کثافت آن درہ و عذابھای آن و در آن درہ چاھی است کہ اھل آن درہ از گرمی و تعفن و قذارت و عذاب 
شدید آن چاہ بخدا پناہ میبرند و در آن چاہ ماری است کە جمیع اھل آن چاہ از خباثت و تعفن و کثافت آن مار و آنچه خدا در 
نیشھای آن قرار دادہ است بخدا استعاذہ مینمایند و در شکم آن مار ھفت صندوق است کهە جای پنج کس است از امتھای گذشتہ و 
دو کس از این امت و آن پنج کس قابیل است کم برادر خود ھابیل را کشت و دیگر نمرود است کہ با ابراھیم منازعه کرد که 
گفت من میمیرانم و زندہ میگردانم و فرعونست کە دعوای خدائی کرد و یھودا است کە یھود را گمراہ کرد و کسی است که 
نصاری را گمراہ کرد و از این امت دو اعرابیند که ایمان بخدا نیاوردند یعنی أبو بکر و عمر و از حضرت امیر المؤمنین عليه ال لام 
منقولست که فرمود برای اھل معصیت نقب‌ها در میان آتش زدہەاند و پاھای ایشان را زنجیر کردەاند و دستھای ایشان را در گردن 
غل کردەاند و بر بدنھای ایشان پیراهن‌ھا از مس گداخته پوشانیدەاند و جبەھا از آتش برای ایشان بریدەاند و ہر ایشان بستەاند و در 
میان عذابی گرفتارند کە گرمیش بنھایت رسیدہ و درھای جھنم را بر روی ایشان بستەاند پس ھرگز آن درھا را نمی گشایند و 
ھرگز نسیمی بر ایشان داخل نمی ‌شود و هر گز غمی از ایشان بر طرف نمی شود و عذاب ایشان پیوسته شدید است و عقاب ایشان 
ھمیشه تازہ است نە خانه ایشان فانی می شود و نە عمر ایشان بسر می آید بمالک استغاثہ کنند که از پروردگار خود بطلب کہ ما را 
بمیراند جواب گوید کە ھمیشه در این عذاب خواھید بود و بسند معتبر از حضرت صادق عليه الشلام منقولست کە در جھنم چاھی 
است کە اھل جھنم از آن استعاذہ مینمایند و آن جای هر متکبر جبار معاند است و هر شیطان متمرد و هر متکبری کھ ایمان بروز 
قیامت نداشته باشد و هر کە عداوت محمد و آل محمد علیھم الد لام را داشته باشد و فرمود کە در جھنم کسی کە عذاہش از 
ذيگراتق سیکتر بائند کمٹر کسی است 'کە فرغریاق از آتٹی ناد و دو تعل اڑ آئٹن در یای ار باتند و رتا تعاس اڑ٤حق‏ القت 
ص: ۵۰۳ آتش باشد کە از شدت حرارت مغز دماغش مانند دیگ در جوش باشد و گمان کند کە از جمیع اھل جھنم عذابش 
سختتر است و حال آنکه عذاب او از همه سھلتر باشد و در حدیث دیگر وارد شدہ کە فلق چاھی است در جھنم کە اھل جھنم از 
شدت حرارت آن استعاذہ مینمایند از خدا طلب نمود کە نفس بکشد چون نفس کشید جھنم را سوزانید و در آن چاہ صندوقی 


است از آتش که اھل آن چاہ از گرمی و حرارت آن صندوق استعاذہ مینمایند و آن تابوتی است کم در آن شش کس از پیشینیان 
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جا دارند و شش کس از این امت اما شش نفر (اول) پسر آدم است کہ برادر خود را کشت و (نمرود) که ابراھیم را در آتش 
انداخت و (فرعون) و (سامری) کە گوسالەپرستی را دین خود کرد و (آن کسی کہ بھود را بعد از پیغمبرشان گمراہ کرد) و اما 
شش کس آخر (أہو بکر) و (عمر) و (عثمان) و (معاویهہ) و (س رکردہ خوارج نھروان) و (ابن ملجم) است و از حضرت رسول صلی 
الله عليه و آلە و سلم منقول است که فرمود اگر در این مسجد صد ھزار نفر یا زیادہ باشند و یکی از اھل جھنم نفس بکشد و اثر آن 
بایشان برسد ھرآینہ مسجد و هر کە در آنست بسوزاند و فرمود کە در جھنم ماری هھست بگندگی گردن شتران که یکی از آنھا کە 
میگزد کسی را چھل قرن یا چھل سال در آن میماند و عقربھا ھست بدرشتی استر که از گزیدن آنھا نیز این قدر از مدت میماند و 
از عبد الله بن عباس منقول است کە جھنم را عفت در است و ہر هر دری ھفتاد ھزار کوہ است و در هر کوھی هھفتاد هزار درہ است 
و در هر درہ ھفتاد ھزار وادی است و در هر وادی ھفتاد ھزار شکافست و در هر شکافی ھفتاد هزار خانه است و در هر خانه ھفتاد 
ھزار مار است کە طول هر ماری سە روز راھست و نیشھای آن مارھا بمثابہ نخل‌ھای طولانی است که می ‌آید بە نزدیک فرزند 
آدم و می گزد پلک چشمھا و لبھای او را و جمیع پوست و گوشت را از استخوانھای او میکشد پس چون میگزد از آن مار در نھری 
از نھرھای جھنم می‌افتد کە چھل سال یا چھل قرن در آن نھر فرو میرود و از حضرت صادق عليه الم لام منقول است کە چون اھل 
بھشت داخل بھشت شوند و اھل جھنم بجھنم درآبند منادی از جانب خدا ندا کند کە ای اھل بھشت و ای اھل جھنم اگر مرگ 
بصورتی از صورتھا در آید آیا خواھید شناخت او را گویند نە پس بیاورند مرگ را بصورت گوسفند سیاہ و سفیدی و در میان 
بھشت و دوزخ بدارند و گوبند که ببینید این مرگست پس حق تعالی امر فرماید کە آن را ذبح نمایند و فرماید ای اھل بھشت 
ھمیشه در بھشت خواھید بود و شما را مرگ نیست و ای اھل جھنم ھمیشه در جھنم خواھید بود و شما را مرگ نخواهد بود این 
روزی است کە خداوند عالمیان فرمودہ است یا محمد صلی الله عليه و آله و سلّم بترسان ایشان را از روز حسرت و ندامت کە حق 
الیقینء ص: ۵۰۴ کار هر کسی منقضی شود بپایان رسیدہ باشد و حال آنکه ایشان از آن روز غافلند و امام فرمود مراد این روز است 
کە خدا اھل بھشت و اھل دوزخ را فرمان دہد کە ھمیشه در جای خود خواھید بود و مرگ شما را نباشد و در آن روز اھل جھنم 
حسرت برند و سودی ندھد و امیدشان منقطع گردد و در ثواب الاعمال از حضرت صادق عليه ال لام روایت کردہ کە رسول خدا 
ص فرمود چھار کس اند کە اھل جھنم بآن آزاری کە دارند کە حمیم در حلق ایشان می کنند و در میان جحیم وا وبلاہ وا ثبوراہ 
می گویند از عذاب آن چھار نفر متاأذی میشوند و با یکدیگر میگویند این چه حالتست کہ اینھا دارند که با این آزاری کە ما داریم 
از اینھا در آزاریم (اول) مردی است کم آویخته است در تابوتی از آتش (دوم) کسی است کہ امعای خود را می کشد (سوم) کسی 
است کہ چرک و خون از دھانش جاری است و (دیگری) گوشت بدن خود را میخورد پس مؤال کنند از برای صاحب تابوت که 
چیست این بدبخت را کە عذاب او ما را آزار میکند گویند او مردی است کە در گردنش مال مردم بودہ و چیزی نداشت کم ادای 
قرض او کند و آنکە امعای خود را میکشد پروا نمیکرد از بول بھر جای بدنش کھ میرسید و آنکە چرک و خون از دھانش جاری 
است تتبع عیبھای مردم میکرد و نقل میکرد و آنکە گوشت بدن خود را میخورد غیبت مسلمانان میکرد. و علی بن ابراھیم از 
حضرت صادق عليه الدٍلام روایت کردہ کە رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم فرمود که در شب معراج صدائی شنیدم که مرا 
بفزع و خوف آورد از جبرئیل پرسیدم گفت این صدای سنگی است کھ هفتاد سالست که از کنار جھنم انداختەاند و این ساعت در 
تە جھنم قرار گرفت پس حضرت رسالت صلی الله عليه و آلە و سلّم نخندید تا از دنیا رفت پس فرمود که جبرئیل بالا رفت و من با 
او رفتم تا داخل آسمان ھفتم شدم و هر ملکی که مرا میدید سلام میکرد و میخندید و مرحبا میگفت تا آنکە ملاقات کردم ملکی را 
که از او عظیمتر ملکی ندیدہ بودم در نھایت خشم و غضب او نیز بر من سلام کرد و مرحبا گفت و نخندید و بہشاشت و شادی که 
از سایر ملائکە دیدم از او ندیدم گفتم ای جبرئیل کیست این ملک کم من از او ترسیدم جبرئیل گفت سزاوار است کہ از او بترسی 


و ھمه ما از او میترسیم این ماك خازن جھنم است و ھرگز نخندیدہ است و از روزی که خدا او را والی جھنم گردانیدہ است 
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پیوسته خشم او بر دشمنان خدا و اھل معصیت در تزاید است و خدا باو انتقام خواہد کشید از آنھا و اگر پیش از تو خندیدہ بود 
ھرآینە بروی تو میخندید پس سلام کردم بر او و جواب سلام من گفت و بشارت داد مرا بە بھشت پس گفتم بجبرئیل بسبب منزلتی 
که در آسمانھا داری و ہم اطاعت تو می کنند حق الیقینء ص: ۵۰۵ چنانکه خدا فرمودہ است مُطاع تم این آیا امر نمیکنی او را 
وت ضر مت بل تنا الک فص الا تال ھولر را اگ گا ہرد را کرو کا خر 
درھای جھنم را باز کرد از آن زبانەای بسوی آسمان ساطع شد و بجوش آمد و بلند شد بمرتبەای کہ گمان کردم که مرا میگیرد 
گفتم ای جبرئیل بگو که مالک پردہ را بر گرداند پس جبرئیل بمالك گفت پردہ را برگردان پس خطاب کرد مالك بآتش که 
برگرد بر گردید و ابن بابویە نیز مضمون اخیر را بسند موثق کالصحیح از حضرت امام محمد باقر عليه الشلام روایت کردہ است و در 
آخرش فرمودہ کھ بعد از آن تا از دنیا بیرون تشریف بردند لب آن حضرت بخندہ گشودہ نشد و ابن بابویە عليه الرحمه از حضرت 
امام جعفر صادق عليه ال لام روایت کردہ است که رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم فرمودند کە آتش جھنم در روز قیامت با 
سہ کس سخن میگوید با امیر و قاری کلام الله و صاحب مال با امیر گوید که ای آن کسی کە حق سبحانه و تعالی بتو سلطنت و 
امارت کرامت کردہ بود و عدالت نکردی پس او را میرباید چنانکە مرغ دانه کنجد را میرباید و فرو میبرد و بقاری میگوید ای آن 
کسی که قرآن را زینت خود کردی در میان مردم و معصیت خدا کردی در حضور او پس او را فرو میبرد و میگوید بمالدار که ای 
آن کسی کە خدا دنیای بسیار گشادہ فراوان بتو دادہ بود و اندك چیزی بقرض از تو طلبید کە در آخرت اضعاف آن را بتو عوض 
بدھد و بخل ورزیدی پس او را برباید و فرو برد و از حضرت امام جعفر صادق عليه الہلام منقول است کە آتش جھنم بر کافران 
عذابست و بر خازنان جھنم رحمت است یعنی از آن لذت می‌یابند و ایشان را نمیسوزاند و حضرت امیر المؤمنین عليه الشلام در نامہ 
اھل مصر در وصف جھنم فرمودہ است کە قعرش بعید است و حرارتش شدید است و شرابش صدید است و عذاہش تازہ و جدید 
است و مقامع و گرزھایش از حدید است و عذابش سست نمیشود و ساکنش را مرگ نمیباشد و خانەایست که در آن رحمت 
نمیباشد و دعای اھل آن شنیدہ نمیشود و حقتعالی فرمودہ کهە اصحاب بھشت در روز قیامت بھتر است قرارگاہ ایشان و نیکوتر است 
محل قیلوله و استراحت ایشان امام محمد باقر عليه ال لام فرمود که چون کشند اھل جھنم را بسوی جھنم پیش از آنکه داخل شوند 
در جھنم دودی از جھنم باستقبال ایشان آید بایشان میگویند ملائکه که داخل شوید در این سایه کە سە شعبه دارد گمان کنند که 
آن بھشت است چون داخل آن شوند بجھنم منتھی میشود و فوج فوج را داخل جھنم کنند و این در میان روز قیامت خواھد بود کە 
در دنیا وقت قیلوله است و از برای اھل بھشت در آن وقت تحفەھا از بھشت بیاورند و ایشان را داخل منازل خود کنند در وسط روز 
این است معنی قول الھی کە محل قیلولہ ابشان نیکوتر است و فرمود حق الیقینء ص: ۵۰۶ در قول حفتعالی مُقََنينَ فی الَصْفادِ بعنی 
ایشان را ہر یکدیگر بسته باشند بزنجیرھا مِرابیلهُغ مِنْ قَطرانِ فرمود یعنی پیراھن‌ھای ایشان از ارزیز گداخته است چون آنها را بر 
ایشان پپوشائشد فروگیرد روی ایشاٹ را آئش وفزمودہ است در ہاب زٹاگار وَعَنْ مَنَْل ڈلکك ہَلَقٌ أثاماً حضرت امام محمد باقر علیة 
الِلام فرمودند کہ اثام رودی است از ارزیر گداخته در پیش آن رود سنگستانی از آتش و آنھا جای کسی است کہ غیر خدا را 
پرستیدہ باشد یا کسی را بناحق کشته باشد و زناکاران نیز در آنجا خواھند بود و از حضرت امام زین العابدین عليه الئٍلام منقول 
است کە در جھنم وادئی ھست کە آن را سعیر مینامند چون آتش جھنم کم میشود آن را میگشایند کە جھنم بآن افروختہ میشود و 
این انت معنی قول حقتعالی کلما كبث زِذَنامُم تییراً علی بن ابرامیم روایت کردہ است کە نچون داخل جھئم شوند عفناد سال بزیر 
میروند چون بپائین جھنم برسند جھنم نفسی بکشد و ایشان را ببالا اندازد پس گرزھای آتش بر ایشان زنند تا بزیر روند و پیوستہ 
حال ایشان چنین باشد و کلینی و ابن بابویە بسند موثق کالصحیح روایت کردہاند از حضرت صادق عليه الشلام کە در جھنم وادی 
ہست از برای متکبران کە آن را سقر گویند شکایت کرد بسوی خدا از شدت حرارت خود و سؤال کرد کە نفسی بکشد چون 


رخصت یافت و نفسی کشید جمیع جھنم سوخت و در احتجاج روایت کردہ است کە زندیقی از حضرت امام جعفر صادق عليه 
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ال لام سؤال کرد کە آیا آتش بس نبود کە حقتعالی بآن عذاب کند خلق را کە مارھا و عقرب‌ها نیز در جھنم آفرید حضرت فرمود 
که خداوند جبار بآن عقرب و مار گروھی را عذاب میکند که میگفتند آنها را خدا خلق نکردہ است و شریکی در خلق برای خدا 
قائل شدەاند تا اینکە بچشاند بایشان عذاب آن چیزی را کە آفریدہ خدا نمیدانستند و ابن بابویە از حضرت امام محمد باقر عليه 
الِلام روایت کردہ است که در جھنم کوھی است کە آن را صعد میگویند و در صعد وادئی ھست که آن را سقر میگویند و در 
سقر چاھی هھست که آن را هب‌ھب مینامند هر گاہ پردہ از روی آن چاہ برمی گیرند اھل جھنم از گرمی آن بفریاد می آیند و این 
چاہ منزل جباران و خلفای جور است و ایضا بسند حسن از حضرت امام موسی عليه ال لام مروی است که در بنی اسرائیل مرد 
مؤمنی بود و ھمسایهہ کافری داشت کہ در دنیا مھربانی و احسان نسبت بآن مؤمن میکرد چون آن کافر مرد حقتعالی خانەای از گل 
در میان آتش بنا کرد کە از حرارت جھنم او را نگاہ دارد و روزی او را از جای دیگر میرساند و میگویند باو این‌ھا همه بسبب مدارا 
و نیکی است کە نسبت بە فلان مؤمن ھمسایه خود میکردی و کلینی بسند معتبر از حضرت امام محمد باقر عليه الشلام روایت کردہ 
است کە مؤمنی در مملکت حق الیقینء ص: ۵۰۷ پادشاہ جباری بود و در مقام آزار آن مؤمن بود آن مؤمن از او گریخت و ببلاد 
مشرکین رفت مردی از اھل شر او را جای داد و رفق و مدارا باو نمودہ و او را ضیافت میکرد چون وقت مرگ آن مشرک رسید 
حقتعالی وحی نمود باو کە بعزت و جلالل خودم سوگند که اگر تو را در بھشت من مسکنی بود ترا در آن ساکن میگردانیدم و 
لیکن بھشت حرام است بر کسی کہ با شرک بمیرد و لیکن ای آتش او را از جا بدر آور و بترسان اما آزاری باو نرسان و روزی او 
را از دو طرف روز از برای او بیاورند راوی پرسید که از بھشت حضرت فرمود که از هر جا که خدا خواھد. مؤلف گوید که این دو 
حدیث منافات ندارند با آیاتی کہ گذشت کہ دلالت میکردند بر آنکە کافران ھمه معذبند و عذاب ایشان هر گز تخفیف نمییابد 
زیرا کە بودن در جھنم عذاب ایشانست هر چند آزار بایشان نرساند و در حدیث دویم تخفیف و از عاج آتش ظاھر است کە عذاب 
ایشان است و اینھا از ایشان تخفیف نمییابد و ممکن است کم این احادیث مخصص از آیات بودہ باشند و از محمد بن الحنفيه و ابن 
عباس روایت کردەاند که چون حقتعالی امر کند مردم را که بر صراط بگذرند مؤمنان بآسانی بگذرند و منافقان در جھنم بیفتند 
پس حقتعالی گوید که ای مالک استھزاء کن بمنافقان در جھنم پس مالک دری در جھنم بسوی بھشت بگشاید و ندا کند ایشان را 
که ای گروہ منافقان باینجا بیائید و بالا۔ آئید از جھنم بسوی بھشت پس شنا کنند منافقان در آتش جھنم ھفتاد سال تا آنکه بآن 
درگاہ برسند چون خواھند بیرون روند در را بر روی ایشان بہندند و از موضع دیگری دری را بگشایند و گویند از این در بدر روید 
بسوی بھشت و باز ھفتاد سال سعی کنند و در دریاھای آتش شنا کنند و چون بآن در برسند باز بر روی ایشان بندند و ھمیشه با 
ایشان چنین کنند چنانکه ایشان در دنیا پیوسته استھزاء بمؤمنان میکردند و میگفتند إِنّما تُحُنٔ مُثِكَهُزِوُنَ و اینست معنی قول خدا الله 
بَشِمَهُزیٗ پھع وَبَملهُم فی طَغيانْهغ يَفعَهُونَ یعنی حقتعالی در آخرت استھزاء خواد کرد بایشان و امام حسن عسکری در تفسیر این 
آیە فرمود کهە اما استھزاء خدا بایشان در آخرت آنست کە چون داخل گرداند منافقان و معاندان علی را در جھنم که دار لعنت و 
مذلتست و عذاب کند ایشان را بانواع عذاب عجیبه تعذیب و عقوبت و قرار دھد مؤمنان را که منافقان بایشان استھزاء میکردند در 
دنیا در روضات جنان بحضور محمد بر گزیدہ ملک دیان ایشان را مشرف گرداند بر آنھا کە استھزاء میکردند با ایشان در دنیا تا 
مشاهدہ نمایند بآنچە آن منافقان گرفتارند در آنھا از عجائب نقمتھا و بدایع عقوہتھا پس لذت و شادی ایشان بشماتتی کە بر حق 
الیقینء ص: ۵۰۸ منافقان میکنند مانند لذت و سرور ایشانست بتنعم ایشان در بھشتهای پرورد گار ایشان پس مؤمنان آن کافران را 
بنامھای ایشان و صفات ایشان میشناسند و ایشان بر چند صنفند بعضی در میان نیشھای افعیھای جھنماند کە میخایند ایشان را و 
بعضی در میان چنگال درند گانند که بازی میکنند با ایشان و از ھم میدرند و بعضی در زیر تازیانە زبانیەاند و عمود و گرزھای 
ایشان کە بر ایشان میکوبند و عذاب و نکال ایشان را شدید میگردانند و بعضی در دریاھای جھنم غرق شدہاند و ہر رو میکشند 


ایشان را در میان آنھا و بعضی را بزبانیه زجر میکنند و غسلین و غساق را در گلوی ایشان میریزند و بعضی در سایر اصناف عذابند و 


جلد دوم از کتاب مق الیقین مرکز تمقیقات (١یانہە١ای‏ قائمیہ اصفھان ۲٣5.0٥18-2111۷ا6.‏ ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ 11۳ از 1۹۰ 


کافران و منافقان نظر میکنند و می بینند مؤمنان را کە در دنیا بایشان سخریه و استھزاء میکردند بسبب آنکه ایشان بموالات محمد 
صلی الله عليه و آلە و سلّم و علی ع و آل ایشان اعتقاد کردہ بودند که بعضی در فرشھای نرم و نیکو تکیە کردەاند و بعضی از انواع 
میوەدھای بھشت تنعم مینمایند و بعضی در غرفەھا و بساتین و متنزمات آن سیر میکنند و حوریان و غلامان و کنیزان و پسران و 
دختران در خدمت ایشان ایستادەاند و بر دور ایشان میگردند و بانواع خدمات ایشان قیام مینمایند و ملائکە خداوند جلیل می آید 
وی ایشان از جانب پروردگار ایغان پانواع عطاما و کرامٹھاو معف و عمدایای میگرید ملا علیکع ہنا ضبوئع قِم غفی انڈار 
پس میگویند آن مؤمنان که مشرف گردیدہەاند بر کافران و منافقان که ای أبو بکر و ای عمر و ای عثمان تا آنکە ھمه را بنامھای 
ایشان ندا میکنند چرا در مواقعف خزی و خواری خود ماندہاید بیائید بسوی ما تا درھای بھشت را برای شما بگشائیم تا خلاص شوید 
از عذاب خود و ملحق شوید بما در نعیم بھشت منافقان گویند و ای بر ما کی ما را این نعمت میسر میشود مؤمنان گویند نظر کنید 
بسوی این درھا چون نظر کنند و درھای بھشت را گشادہ بینند گمان کنند کە آن درھا بسوی جھنم گشودہ است و میتوانند بآن 
درھا رسید پس شروع کنند بشنا کردن در دریای حمیم جھنم و از پیش روی زبانیه روند و گریزند و آنھا از پی ایشان روند و 
بایشان رسند و عمودھا و گرزھا و تازیانەھا بر ایشان زنند و پیوسته باین نحو روند و انواع این عقوبات را کشند تا وقتی کە گمان 
کنند که بآن درھا رسیدہاند ببینند کە درھا بر روی ایشان بسته است و زبانیه عمودھائی ہر ایشان زنند و سرنگون میان جھنم افکنند 
و مؤمنان بر فرشھا و مجالس خود بر ایشان خندند و استھزاء و سخریه ایشان کنند و اشارہ باین است الله َمَْهُرِىٌ بھغ و ایضا فرمودہ 
ے تال الاح کرای الکَارَیۃ کرت فی اآراک رر ہس بس در آفا روز تھا کہ آمان آزرد ات (ز احرال گائزا 
میخندند و بر کرسیھا نشسته بسوی ایشان نظر میکنند و حقتعالی فرمودہ است و إِذًا حق الیقینء ص: ۵۰۹ النَقُوس زُوِّتٌ حضرت 
از اسان رھ ارد وابا ام من ہے کاو راشرس آھ عواتی افاائل جوم را رک ازانافرا 
جفت میکنند ہا شیطانی که او را گمراہ کردہ است و حقتعالی فرمودہ است فَأنْذَرْتُکع نارا تی لا بش لاھا إِل الشْقّی لی کَذّبَ وَ 
الہ ہس یں ترماقکم ار( آلٹی فیپ مد اوھ امھ و رف کھملاز آ2 اس مت گر لی تین مرن آ5 
کس کە تکذیب کرد پیغمبران را و پشت گردانید بر حق- و از علی بن ابراھیم از حضرت صادق عليه ال لام مروی است در تفسیر 
این آیات که در جھنم وادئی هھست و در آن وادی آتشی ھست کہ نمیسوزد بآن آتش و ملازم آن نمیباشد مگر شقی ترین مردم که 
عمر است کە تکذیب کرد رسول خدا را در ولایت علی عليه الئرلام و پشت گردانید از ولایت او و قبول نکرد بعد از آن فرمود که 
آتشھا بعضی از بعضی پستتر است و آتش این وادی مخصوص ناصبیان و دشمنان اھل بیت است و مؤید این است آنکە شیخ مفید 
در کتاب اختصاص از حضرت صادق عليه التِلام روایت کردہ است که حضرت امیر المؤمنین عليه الرلام فرمود که روزی بیرون 
رفتم بە پشت کوفە و قنبر در پیش روی من راہ میرفت ناگاہ ابلیس پیدا شد گفتم من باو کە عجب پیر گمراہ شقی ہستی تو گفت 
چرا این را میگوئی یا امیر المؤمنین عليه الّلام بخدا سوگند ترا حدیثی نقل کنم از خودم و از خداوند عز و جل و در ما بین ما ثالئی 
نبود بدرستی که چون مرا بزمین فرستاد خدا بسبب آن خطائی که کردم چون بآسمان چھارم رسیدم ندا کردم که الٰھی و سیدی 
گمان ندارم که از من شقی تر خلقی آفریدہ باشی حقتعالی وحی فرمود بسوی من کھ بلک آفریدەام خلقی را کە از تو شقی تر است 
برو بسوی خازن جھنم تا صورت او را و جای او را بتو بنماید رفتم بسوی مالک و گفتم خداوند تو را سلام میرساند و میفرماید که 
بمن بنمای کسی را کە از من شقی تر است مالک مرا برد بسوی جھنم و سرپوش بالای جھنم را برداشت آتشی سیاہ بیرون آمد که 
گمان کردم که مرا و مالک را خواھد خورد مالک بآن گفت که ساکن شو ساکن شد پس مرا برد بطبقه دویم آتشی بیرون آمد از 
آن سیاەتر و گرم تر پس گفت ساکن شو ساکن شد و ھمچنین بھر مرتبەای کھ میبرد از مرتبە سابق تیرەتر و گرمتر بود تا بطبقه ھفتم 
برد آتشی از آن بیرون آمد کە گمان کردم که مراو مالک راو جمیع آنچهە خدا آفریدہ است خوامد سوخت پس دست بر 
دیدەھای خود گذاشتم و گفتم ای مالک امر کن او را کە سرد و ساکن شود و الا۔میمیرم مالک گفت تو نە خواھی مرد تا وقت 
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معلوم پس صورت دو مرد را دیدم کە در گردن ایشان زنجیرھای آتش بود و ایشان را بجانب بالا۔ آوبخته بودند و بر سر آنھا 
گروھی ایستادہ بودند و گرزھای آتش در دست داشتند و ہر سر ایشان میزدند گفتم مال اینھا کیستند گفت مگر نە حق الیقین: 
ص: ۰ خواندی آنچه در ساق عرش نوشتہ بود و من دیدہ بودم کە خدا بر ساق عرش دو هزار سال پیش از آنکه دنیا را یا آدم را 
خلق کند نوشتہ بود لا الە الا الله محمد رسول الله ایدته و نصرته بعلی اینھا دو دشمن ایشان و دو ستمکنندہ بر ایشانند یعنی ابو بکر 
و عمر- و کلینی در حدیث معتبر طولانی از حضرت صادق عليه الام روایت کردہ است که کفر در کتاب خدا بر پنج وجە است 
از جملە آنھا کفر جحود است و آن آنست کم انکار کنند پروردگاری خدا راو گوبند که پرورد گاری نیست و بھشتی نیست و 
آتشی و این قول دو طایفه از زنادقہ است که ایشان را دھریه میگویند. و سید بن طاوس از کتاب زھد النبی روایت کردہ است از 
حضرت امیر عليه الد لام کە حضرت رسالت پناہ صلی الله عليه و آلە و سلّم فرمود بحق آن خداوندی که جان محمد در دست 
قدرت اوست کہ اگر قطرہای از زقوم را بر کوھھای زمین بریزند ھرآینە فرو روند تا طبقه ھفتم زمین و طاقت آن را نیاورند پس 
چگونەہ خوامد بود حال کسی که آن طعامش باشد و بحق آن خداوندی کە جانم در قبضه قدرت اوست که اگر یک قطرہ از 
غسلین را بر کوھھای زمین بریزند ھرآینە فرو رود تا زیر ہفتم طبقه زمین و طاقت آن را نیاورند پس چگونە خواھد بود حال کسی 
کە آبش آن باشد و بحق آن خداوندی کە جانم در دست قدرت اوست کە اگر یکی از مقامعی کە خداوند فرمودہ است بر 
کوھھای زمین بگذارند ھرآینه فرو رود تا پائین طبقه ھفتم زمین و طاقت آن نداشته باشد پس چگونە خواہد بود حال کسی که 
آنھا را بر او بکوبند در جھنم و ایضا از کتاب مذ کور مروی است کە چون این آیه نازل شد بدرستی کە جھنم وعدہ گاہ جمیع 
ایشانست و از برای آن ھفت در است و از برای هر دری از آنھا حصه مقرری از برای کافران و عاصیان ھست حضرت رسول صلی 
الله عليه و آلە گریست گریە شدید و اصحاب آن حضرت از برای گریە او گریستند و ندانستند کە جبرئیل چه خبر آوردہ است و 
نتوانستند از آن حضرت مؤال کرد و آن حضرت چون فاطمه را میدید شاد میشد یکی از صحابهہ رفت بخانه حضرت فاطمہ کہ او را 
پاؤرد دید کھ او آرد وی در پیش گذاشتہ است و عمیر میکندہ و میگوید وُعا عِلد اللْهِعَوز رای پس سلام کرد پر آن حضرت 
و حال حضرت رسول و گریستن او را نقل نمود حضرت فاطمه برخاست و چادر کھنە بر خود پیچید که دوازدہ موضع آن را بسعف 
خرما پینە کردہ بود چون نظر سلمان ہر آن چادر افتاد گریست و گفت وا حزناہ قیصر پادشاہ روم و کسری پادشاہ عجم سندس و 
حریر میپوشند و فاطمه دختر محمد صلی الله عليه و آلە و سلم که بھترین خلق است چنین جامە میپوشد چون فاطمه عليه التہ لام 
سضت ری گرا ر کرد آمد گلٹ جا سرت الله سم اکس مک تس ال تی +31811ناشی ع مع آن غارتدی تر 
را یر اسٹی بغلق فرستادہ است کلائینث ئ وعلی رامگر پرست گرسفندی کہ :شع ما در رور ررری آ۵ علت تیخررد و چرت 
شب میشود آن را در زیر خود می اندازیم و بالش زیر سر ما از پوست است کم لیف خرما در میانش پر کردەایم پس حضرت رسول 
فرمود که ای سلمان دختر من در میان گروھی خواھد بود کە پیش از همه کس بە بھشت میرود پس فاطمه گفت ای پدر بزرگوار 
چە چیز باعث گریە تو شد حضرت فرمود که جبرئیل آمد و این دو آیە را آورد حضرت فاطمه آن دو آیە را شنید بر روی در افتاد 
پس گفت وای پس وای بر کسی کە داخل جھنم شد پس سلمان گفت کاش من گوسفندی بودم و مرا میکشتند و گوشت مرا 
میخوردند و ذکر جھنم را نمی شنیدم ابو ذر گفت چه بودی اگر مادر مرا نمیزائید و نام جھنم را نمی شنیدم عمار گفت دریغا کە 
مرغی بودم و در بیابانھا پرواز میکردم و بر من حسابی و عقابی نبود و نام جھنم را نمی شنیدم و حضرت امیر فرمود کاش سباع 
گوشت مرا میدریدند و مادر مرا نمیزائید و نام جھنم را نمی شنیدم و حضرت امیر المؤمنین عليه ال لام دست بر سر گذاشت و 
میگریست و میگفت وای از سفر دراز و کمی توشه در سفر قیامت در میان آتش میگردند و بقلابھای آتش گوشت ایشان را میدرند 
بیماری چندند کە کسی بعیادت ایشان نمیرود و مجروحی چندند کە کسی مداوای جراحت ایشان نمیکند و اسیری چندند کە کسی 


سعی در رھائی ایشان نمیکند از آتش میخورند و از آتش می آشامند و در میان طبقات جھنم میگردند و بعد از پوشیدن پنبە و کتان 
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جامەھای آتش میپوشند و بعد از معانقه زنان با شیاطین مقرون میگردند- آیات و احادیث اوصاف جھنم و شداید و عقوبات آن 
بسیار است بھمین قدر در این رساله اکتفا نمودیم و اکثر را در بحار الانوار ایراد نمودەام حقتعالی جمیع مؤمنان را از خواب غفلت 


فصل ھفدھم در بیان اعراف است 


حقتعالی فرمودہ است و ندا کنند اھل بھشت اصحاب آتش را که ما یافتیم آنچه ما را وعدہ دادہ بود از ثوابھا پرورد گار ما کە حق 
بود پس آیا یافتیسد شما آنچه وعدہ دادہ بود شما را پروردگار شما از عقوبتھا کە حق بود گویند بلی پس اذان بگوید مؤذنی یعنی 
ندا کنندەای در میان ایشان کە هر دو گروہ بشنوند که لعنت خدا بر ظالمان است که منع میکردند مردم را از راہ خدا و راہ خدا را 
کج مینمودند ہمردم و ایشان بآخرت و قیامت کافر بودند در احادیث متواترہ از طرق عامه و خاصہه وارد شدہ است کہ مؤذنی کە در 
قیامت این ندا را خوامد کرد حضرت امیر عليه ال لام خواہد بود و از این حق الیقینء ص: ۵۱۲ عباس مروی است که علی را در 
کتاب خدا نامھا هھست که مردم نمیدانند یکی مؤذن است که در این آیه وارد شدہ است و او ندا خوامد کرد که لعنت خدا بر 
ستمکارانی است کە تکذیب کردند بە ولایت و امامت من و استخفاف کردند بحق من پس فرمودہ است کم میان بھشت و دوزخ 
حجابی خواھد بود گفتەاند کە آن اعراف است که حصاری است میان بھشت و جھنم گفتەاند بر اعراف مردانی چند ھستند که 
میشناسند هر یک را بسیمای ایشان و ندا کنند اصحاب بھشت را کە سلام بر شما باد و داخل بھشت نشدہاند ھنوز و ایشان طمع 
دارند کە داخل شوند و چون دیدہ ایشان گردیدہ شود بسوی اصحاب آتش گویند ای پرورد گار ما مگردان ما را با گروہ ظالمان و 
ندا کنند اصحاب اعراف مردانی چند را کە می شناسند ایشان را بسیمای ایشان و گویند فائدہ نبخشید بشما جمع کردن شما اموال و 
اسباب دنیا را و از تکبری که در قبول حق و بر اھل حق میکردید آیا اینھا بودند کە شما قسم میخوردید که رحمت خلا بە آنھا 
نخوامد رسید پس بآنھا گویند داخل شوبد در بھشت خوفی نیست بر شما و اندوھناک نخواهید شد این است ترجمہ ظاھر لفظ 
آیات و مفسران خلاف کردہاند در معنی اعراف و رجالی که در آن ھستند و مشھور است کہ اعراف حصاری است در میان بھشت 
و جھنم چنانچه در جای دیگر فرمودہ که در میان بھشت و جھنم سوری و حصاری میزنند کە دری دارد و ظاھر آن در رحمت است 
که جانب بھشت باشد و باطنش از قبل آن عذاب است که طرف جھنم باشد و بعضی گفتەاند اعراف کنگرەها و بالای آن حصار 
است و بعضی گفتەاند صراط است و اول اشھر و اظھر است و ایضا خلاف است در مردانی کە در اعراف میباشند بعضی گفتەاند 
که حسنات و سیئات ایشان برابر است و حسنات ایشان مانع است از آنکهە بجھنم روند و گناهان ایشان مانع است میان ایشان و 
بھشت پس ایشان را در این موضع گذاشتەاند تا حکم کند خدا میان ایشان بآنچه خواہد پس ایشان را داخل بھشت میکنند و بعضی 
گفتەاند ملائکەاند بصورت مردان کە اھل بھشت و جھنم را میشناسند و خازنان بھشت و جھنم هر دو ھستند یا حافظان اعمالند کە 
گواھند در آخرت ہر مردم و بعضی گفتەاند نیکان و بھترین مؤمنانند و ثعلبی از ابن عباس روایت کردہ است که اعراف موضع 
بلندی است بر صراط که علی و جعفر و حمزہ و عباس در آنجا میباشند و دوستان خود را میشناسند بسفیدی رو و دشمنان خود را 
بسیاھی رو و احادیث بسیار از ائمه وارد شدہ است که مائیم اصحاب اعراف که میشناسیم هر کسی را بسیمای او و هر که ما را 
میشناسد و ما او را میشناسیم او را داخل در بھشت میکنیم و ہر که شیعه ما نیست و ما او را نمی ‌شناسیم او را داخل در جھنم میکنیم 
ونز رات وگ رارق امت کا خر اظران چس اومضطی عاسر خرن لاہ ار اق نے که ستات ورسیات 
ایشان برابر حق الیقینء ص: ۵۱۳ باشد خواھند بود و مقتضای جمع بین الاخبار آنست کە اصحاب اعراف که حاکم در اعرافند 
رسرل کا صلی اللطلے ر7ز انی علق ھرامنا برد کی کار گی رااول رنہ زراہ ھت میڈ نانند زا ضرط 
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مذ کور خواھد شد ان شاء الله امل اعرافند کە ایشان موقوف میمانند در اعراف و آخر جمیع ایشان بشفاعت حضرت رسالت و اھل 
بیت او داخل بھشٹ میشوند و یا بعضی از ایشان کە قابہل شفاعث ہستند داخل بھشت می‌شوند و بعضی ھمیشهہ ذر اعراف میمائند و 
ھر دو محتمل است چنانچه ابن بابویە در رساله عقاید گفته است کہ اعتقاد ما در اعراف آنست کە حصاری است در میان بھشت و 
جھنم و بر آن مردان چند هستند کە هر کس را می ‌شناسند بسیمای ایشان و آن مردان رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم و 
اوصیاء اویند که داخل بھشت نمیشود مگر کسی کھ ایشان را شناسد و ایشان او را شناسند و داخل جھنم نمی شود مگر کسی که 
ايسامرا لاس را کكاھ از راد رب جرد اکر اک در افرات کراکا ود یاعاڑانی کرام کرد تا ا اتا ریا زَ٭ 
خواهد کرد بر ایشان یعنی گناہ ایشان را خواھد آمرزید و داخل بھشت خواھد کرد و شیخ مفید گفته است اعراف کوھی است در 
میان بھشت و جھنم و بعضی گفتەاند حصاری است در میان اینھا و مجمل سخن در این باب آنست که مکانی است نە از بھشت و 
نە از جھنم و احادیث در این باب وارد شدہ است و چون روز قیامت شود در اعراف خواھند بود رسول خدا صلی الله عليه و آلە و 
حضرت امیر عليه ال لام و امامان اڑ ذریه او و ایشائند آنھا کە دا فرمودہ و عَلَی الْأَغرافِ جال و حفتعالی بایشان می شٹاساند 
ساپ ھا راساہ رر ماف گی می ہناد ظا کی کھفرولت و زا گاہس 
در قیامت شناختہ می شوند مجرمان و کافران بسیمای ایشان و فرمودہ است إِنٌّ فی ذلِکک لَایاتٍ لِمُتَوَممِينٌ پس خبر دادہ است که در 
میان خلق او طایفەای هھستند کە توسم میکنند خلق را و علامات ایشان را ملاحظه مینمایند و بسیمای آنھا ایشان را می شناسند و 
حضرت امیر عليه ال لام فرمود منم صاحب عصا و میسم مراد علم آن حضرت است نسبت باحوال مردم بفراست و از حضرت باقر 
عليه ال لام منقول است کھ مائیم متوسمین کە خدا فرمودہ است و در احادیث وارد شدہ کە حقتعالی ساکن میگرداند در اعراف 
طایفەای از خلق را کە مستحق نشدہاند باعمال حسنہ خود ثوابی را و مستحق خلود در جھنم نیز نشدہاند ایشائند مرجون لامر الله که 
خُندا فرمودہ اڑ برای اپشاق شفاعت مباشد و پیوسہ در اعراف مسٹند ٹا رعحعث دھند ایشان را کہ داعل بھشت شرند بشفاعث 
رسول صلی الله عليه و آله و سلم و حضرت امیر عليه الشلام و ائمه و بعضی حق الیقینء ص: ۵۱۴ گفتەاند که اعراف مسکن طایفه 
چند نیز ھست که در زمین مکلف نبودەاند کە باعمال خود مستحق بھشت یا جھنم گردند پس خدا ایشان را در این مکان ساکن 
میگرداند و عوض میدھد ایشان را بر المھا کە در دنیا ہر ایشان رسیدہ است بنعمتی چند که پستتر است از منازل اھل ثواب که 
باعمال خود مستحق شدہەاند و در بھشت بأآتھا میرسند و باینھا کە ذکر کردیم عقل ابا ندارد و اخبار در این باب وارد شدہ است و 
حقتعالی حقیقت حال را بھتر میداند و آنچه متیقن است آنست کە اعراف مکانی است میان بھشت و جھنم و می ایستند در آنجا 
حجتھای خدا بر خلق که مذکور شدند و در قیامت جماعتی از مرجون لامر الله در آنجا خواھند بود و بعد از آن خدا بھتر میداند 
که حال ایشان چگونە خواھد بود تا اینجا کلام شیخ مفید بود و شیخ طبرسی روایت کردہ است از حضرت صادق عليه الشلام کە 
اعراف تلی چند است میان جنت و نار و در آنجا بازمی دارند هر پیغمبری و هر خلیفه پیغمبری را با گناھکاران اھل زمان خود هھم 
چنانچه می ایستد سر کردہ لشکر با ضعیفان لشکر خود که ایشان را محافظت نماید و نیک وکاران بیشتر بە بھشت رفتەاند پس خلیفه 
خدا در هر زمان میگوید بگناھکاران که با او ایستادەاند کە نظر کنید بسوی برادران خود کە نیک وکار بودند و پیشتر از تو ببھشت 
رفتەاند پس سلام میکنند گناھکاران بر ایشان چنانکە حقتعالی ارات راہ نات الْکََڈ أُنْ مِلامٌ عَليْکغ پس خبر دادہ 
است خدا کە ایشان داخل بھشت نشدہاند و لیکن طمع دارند کە داخل شوند و فرمودہ است و هُمْ يطمَعُونَ یعنی آنھا داخل بھمشت 
نشدەاند و طمع دارند و امید دارند کە خداوند رحیم ایشان را داخل بھشت کند بشفاعت پیغمبر و ائمە عليه الشلام و نظر میکنند این 
گناھکاران بسوی اھل جھنم و میگویند پرورد گارا مگردان ما را با گروہ ستمکاران پس ندا میکنند اصحاب اعراف کم پیغمبران و 
خلفای ایشائند بامری که از جائب خدا باپٹان میشود داخل رید در بھشت خوئی پر شعا ثیست و اندؤھناٹ تخوامید شد و ایضا 


شیخ طبرسی و صفار و دیگران روایت کردہاند از اصبغ بن نبا کە گفت روزی در خدمت حضرت امیر عليه الشلام بودم عبد الله 
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بن کوا آمد و از آن حضرت تفسیر این آیە را سؤال کرد حضرت فرمود وای بر تو ای پسر کوا ما را در روز قیامت بازمی دارند در 
میان جنت و نار و هر کە بما ایمان آوردہ و یاری ما کردہ است می‌شناسیم او را بسیمای او و او را داخل بھشت میکنیم و هر که 
دیق ما انتامی شناسیم او را نسماق ار واو را داعل جہنم مکی فَنرفره کا مغ یعی آن مردانی کھ پر اعرات مرک ل اتد 
کە ما اھل بیتیم می شناسند جمیع خلایق را بسیمای ایشان اھل بھشت را بسیمای مطیعان و اھل جھنم را بسیمای عاصیان- و علی بن 
ابراھیم بسند کالصحیح از حضرت امام حق الیقینء ص: ۵۱۵ جعفر صادق ع روایت کردہ است که اعراف موضع بلند چند است 
میان جنت و نار و رجال ائمەاند کە می ایستند ہر اعراف با بعضی از شیعیان خود در وقتی که مؤمنان کامل بیحساب بە بھشت 
رفتەاند پس میگویناد پان شیعپان خود که گنامکارائشذ که نظر کنید بسوی پرادران مؤمن غود که ہی حساب داخل بھشت شدہائد 
پس سلام میکنند ہر ایشان و امیدوارند که بشفاعت ائمه بایشان ملحق گردند پس ائمہ بایشان بگویند کە نظر کنید بسوی دشمنان 
خود در جھنم چون نظر کنند استغاثہ کنند کە پروردگارا ما را بایشان ملحق مگردان پس ندا کنند ائمہ آن جماعتی را که ایشان را 
بسیمای ایشان می‌شناسند از دشمنان خود کە در جھنمند و گویند که فایدہ نبخشید بشما آنچە جمع کردید در دنیا از اموال ما و 
آنچە تکبر کردید بر ما و غصب حق ما کردید پس گویند که اینھا شیعیان و برادران منند کە شما سو گند یاد میکردید در دنیا کە 
رحمت خدا شامل حال ایشان نخواهد شد پس گویند ائمه بشیعیان خود کە داخل شوید در بھشت و بر شما خوفی و اندوھی نیست 
پس حقتعالی فرمودہ است و ندا کنند اصحاب آتش اصحاب بھشت را که بریزید ہر ما از آب یا از آنچهە حقتعالی روزی کردہ است 
شما را از ا مل بھشت گویند بدرستی کە خدا حرام کردہ است اینھا را بر کافران که دین خود را لھو و لعب و بازیچە گرفتەاند و 
مغرور کرد ایشان را زند گانی دنیا پس امروز ترک میکنیم ایشان را چنانچه ایشان فراموش کردند ملاقات این روز را و آیات ما را 


انکار میکردند۔ 
فصل ھیجدھم در بیان جماعتی است کە داخل جھنم می شوند و جمعی کە در آن مخلد می باشند و جمعی کە در آن مخلد نمی باشند 


بدان کە خلافی نیست در آنکە اھل بھشت مخلد در بھشت خواھند بود و هر کە داخل بھشت شود خواہ بدون عذاب و خواہ بعد از 
عذاب دیگر بیرون نخواهد آمد و خلافی نیست میان مسلمانان در آنکە کفار و منافقان کە حجت بر ایشان تمام شدہ باشد مخلدند 
در عذاب جھنم و عذاب ایشان هر گز سب نخوامد شد و آیات بسیار در این باب گذشت و اطفال و مجانین کفار البته داخل 
بھشت نمی شوند و گذشت کہ آیا داخل جھنم می شوند یا در اعراف خواھند بود یا تکلیف دیگر نسبت بایشان خواهد شد و جمعی 
از ضعفاء العقول که تمیز میان حق و باطل نتوانند کرد یا جمعی که دور از بلاد اسلام باشند و تفحص دین نتوانند کرد یا در زمان 
جاھلیت و فترت باشند و حجت بر ایشان تمام نشدہ باشد داخل مرجون لامر اللەاند و احتمال نجات در باب ایشان ھست و خلافی 
نیست در آنکه کسی که منکر یکی از ضروریات دین اسلام باشد در حکم کفار است و مخلد در نار است و ضروری دین اسلام 
آنست کە بدیھی شدہ باشد در دین اسلام و هر کە صاحب حق الیقینء ص: ۵۱۶ این دین باشد آن را داند مگر نادری مثٹل کسی 
که تازہ مسلمان شدہ باشد و ھنوز نزد او ضروری نشدہ باشد مانند نماز و روزہ ماہ مبارک رمضان و حج و زکاه و امثال اینھا کسی 
کهە ترک اینھا کند کافر نیست و کسی کە ترک اینھا را حلال داند کافر است و مستحق قتل است و ھمچنین اگر فعلی از او صادر 
شود کە متضمن استخفاف بدین یا محرمات الھی باشد عمدا مثل آنکە عمدا مصحف مجید را بسوزاند یا در قازورات اندازد یا لگد 
بر آن بزند یا حقتعالی یا ملائکە یا یکی از انبیاء را دشنام دھد یا سخنی بگوید کە متضمن استخفاف باشد خواہ در نظم و خواہ در 
کر راک سطیہ را کرات گل محیت اس اف آت بل کھ ا فاطاا و فعض قشیت ‏ وا نیب ظفیرکرہرل الاو 
ائمه استخفافی کند بقول یا بفعل یا تربت شریف حسین عليه السّلام را استخفافی کند قولا یا فعلا مثل آنکھ العیاذ بالله بآن استنجاء 


نماید یا نسبت بکتب حدیث شیعه استخفاف کند و بعضی کتب فقه شیعه را نیز چنین میدانند یا بیکی از عبادات که ضروری دین 
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است استھزاء و استخفاف نماید یا بت یا غیر بت را معبود خود قرار دھد و آن را بقصد عبادت سجدہ کند یا شعار کفار را که 
متضمن اظھار کفر باشد ظاھر گرداند مثل آنکه زنار ببندد باین قصد و یا پیشانی خود را بروش ھنود زرد کند بقصد اظھار شعار 
ایشان و بعضی دیگر در ضمن ضروریات دین مذکور خواھد شد ان شاء الله و اما غیر شیعه اماميه از زیدیە و سنیان و فطحیه و واقفيه 
و کیسانیە و ناووسیه و سایر فرق مخالفین اگر انکار یکی از ضروریات دین اسلام کنند آنھا نیز کافر و نجس و مخلد در جھنماند 
مانند خوارج کہ بر امام زمان خروج کردہاند و ناسزا نسبت بائمه میگویند مانند خارجیان عمان یا غلات که ائمه را خدا دانند یا بھتر 
از پیغمبر دانند یا گوبند خدا در ایشان حلول کردہ است یا ایشان را خالق عالم دانند بنا ہر بعضی از احادیث و نواصب که عداوت با 
ھمه ائمه یا بعضی از ایشان داشته باشند زیرا کە وجوب محبت ایشان ضروری دین اسلام است و از حضرت صادق عليه ال لام 
منقولست کە غسل مکن در جائی کہ در آن جمع میشود غساله حمام زیرا کە در آن غساله ولد زنا میباشد و غساله ناصبی میباشد و 
آن بدتر است از ولد زنا بدرستی کە حق تعالی خلقی بدتر از سگ نیافریدہ است و ناصبی نزد خدا خوارتر است از سگ و مجسمه 
کە خدا را جسم میدانند از بلور یا بصورت پسر سادہ میدانند ایشان نیز کافر و مخلد در آتشند و در غیر اینھا از فرق مخالفان دو 
قسمند (اول) متعصبی چندند کە حجت بر ایشان تمام شدہ است و علم ببطلان مذھب خود نیز دارند و از برای تعصب و اغراض 
دنیویه انکار حق مینمایند یا باعتبار متابعت آباء و اسلاف بدین باطل قائل شدہاند و قوت تمیز میان حق و باطل ندارند و خود را از 
اغراض باطله خالی نمی کنند کە حق ہر ایشان حق الیقینء ص: ۵۱۷ ظاھر شود و تفحص دین حق نمیکنند با آنکە قدرت بر آن 
دارند و (دویم) جماعتی چندند که ضعیف العقلند و باعتبار ضعف عقل تمیز میان حق و باطل نمیتوانند کرد یا در بلاد مخالفین‌اند و 
قدرت ہر ھجرت و تفحص دین حق ندارند یا در زمان فترت و یا جاھلیتاند و اھل باطل غالبند و اھل حق از خوف پنھانند و حق بر 
ایشان ظاھر نشدہ است و امثال ایشان چنانکه اشارہ بە آنھا شد اما جماعت دویم مشھور میان علماء آنست کھ ایشان داخل مرجون 
لامر اللەاند نە حکم بکفر ایشان می توان کردن و نە حکم بایمان ایشان در آخرت حال ایشان معلوم میشود چنانکه حقتعالی فرمودہ 
است کە مستضعفان از زنان و مردان و پسران کە استطاعت حیلە و چارہ ندارند و هھدایت نمییابند راھی را پس این جماعت شاید 
خدا عفو کند ایشان را و خدا عفوکنندہ و آمرزندہ است و احادیث بسیار در تفسیر این آیە کریمهە وارد شدہ کە مراد جماعتی چندند 
که حیله بسوی کفر نمییابند کە دانستە کافر شوند و راھی بسوی ایمان نمی یابند و ایشان اطفالند و آنھا از مردان و زنان کە عقول 
ایشان مثل عقول کودکانست و بعضی گفتەاند کە مستضعف کسی است کہ ولا۔یت اھل بیت و محبت ایشان دارد و بیزاری از 
دشمنان ایشان نمی کند و در بعضی از روایات وارد شدہ است که هر که اختلاف مذاہب را دانست و فھمید او مستضعف نیست و 
باز حقتعالی فرمودہ است که جماعتی دیگر هستند کە تأخیر کردەاند حکم ایشان را تا امر خدا در باب ایشان معلوم شود یا عذاب 
گند ايشناق را یا تویہ ایشان راقبول میکند ز آیضان رام رجوٹ لام اللهِگرشد و فراعادیث وارہ شندہ اث کا یراد گررنی 
چندند کە از شرک و بت پرستی در آمدہەاند و ایمان را بدل خود نشناختند کە داخل بھشت شوند و انکار نیز نکردند کە داخل 
جھنم شوند. و در محاسن از زرارہ بسند صحیح روایت کردہ است کە از حضرت صادق عليه الہ لام پرسیدند از قول حقتعالی که 
هر کە حسنەای بیاورد از برای او است دہ برابر آن آیا در باب کسی ہھست کہ شیعه نباشد فرمود کە نە مخصوص مؤمنان است گفتم 
کسی که نماز کند و روزہ بدارد و اجتناب محرمات بکند و ورع نیکو داشته باشد و نە عارف باشد و نە ناصبی فرمود که خدا ایشان 
را داخل بھشت میکند برحمت خود و شیخ طوسی در کتاب غیبت روایت کردہ است از کامل ابن ابراھیم کهە گفت بخدمت 
حضرت امام حسن عسکری عليه الشلام رفتم و در خواطر داشتم کە سؤال کنم آیا داخل بھشت میشود کسی کہ امامان خود را مثل 
آنکە من میشناسم بشناسد و شیعه نباشد چون داخل شدم و سلام کردم نشستم نزدیكک درگاھی کھ پردہ در آن آویخته بود بادی 
آمد و گوشہ پردہ را برداشت جوانی بنظر من آمد مانند پارہ ماھی و نزدیك بچھار سال حق الیقینء ص: ۵۱۸ میبایست داشته باشد 
مرا ندا کرد کە ای کامل بن ابراھیم بر خود لرزیدم و ملھم شدم گفتم لبیک ای سید من گفت آمدہای بسوی ولی خدا و حجت او 
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و باب او کە سؤال کنی کە داخل بھشت نمیشود مگر کسی کہ مثل تو عارف و شیعه باشد گفتم بلی و الله از برای ھمین آمدہام 
فرمود کە اگر چنین باشد کم کسی داخل بھشت خوامد شد بخدا سو گند کە گروھی داخل بھشت میشوند که ایشان را حقيه 
میگویند گفتم ای سید من کیستند آنھا فرمود گروھی‌اند که بسبب محبتی کھ با علی دارند قسم بحق او یاد میکنند و نمیدانند 
چیست حق او و فضل او و اما جماعت اول که متعصبان مخالفانند در باب ایشان خلافست بعضی گفتەاند که ایشان در دنیا و آخرت 
هر دو حکم کافر دارند و نجس اند و در آخرت مخلد در جھنماند سید مرتضی و جمعی باین قائلند و اکثر علمای امامیه را اعتقاد 
آنست که در دنیا حکم اسلام ہر ایشان جاری است و در آخرت مخلد در جھنماند و بعضی گفتەاند بعد از دخول جھنم از جھنم 
بدر می آیند اما داخل بھشت نمیشوند و در اعراف خواھند بود و نادری قائل شدہەاند که بعد از عذاب طویل داخل بھشت میشوند و 
این قول نادر و ضعیف است. و علامه حلی در شرح یاقوت گفته است اما آنھا کە میگویند که نص خلافت بر حضرت امیر نشدہ 
است اکثر اصحاب ما قائلند که ایشان کافرند و بعضی گفتەاند که ایشان فاسقند و آنھا کە قائلند که ایشان فاسقند خلاف کردہاند 
در حکم ایشان در آخرت اکثر گفتەاند کە ایشان مخلدند در جھنم و بعضی گفتەاند که ایشان خلاص می شوند از عذاب و داخل 
بھشت می‌شوند و این قول نادر است نزد منصف و او قائل شدہ است کہ از عذاب خلا ص میشوند اما داخل بھشت نمیشوند و 
روایاتی کە دلاللت بر کفر مخالفین میکند و آنکە ایشان مخلد در نارند و اعمال ایشان مقبول نیست از طرق عامه و خاصہ متواتر 
است و قول باینکە ایشان مخلد در جھنم نیستند یا داخل بھشت می شوند قولی است در نھایت ندرت و قائل بآن معلوم نیست و آن 
در میان متأخرین متکلمین بھم رسیدہ است که خبری از اخبار و آثار و اقوال قدمای اخبار ندارند ابن بابویە در رساله عقاید گفتہ 
است کە هر کە دعوای امامت کند و امام نباشد ظالم و ملعونست و هر که امامت را بغیر اھلش قائل شود ظالم و ملعونست و حضرت 
سزل صلی ال طلیتر لد ارت گر لد انگار گند امامث على راد اڑمن انگازر وغمری من کردداست وم "ه الگار 
پیغمبری من کند انکار پروردگاری خدا کردہ است و گفتہ است اعتقاد ما در حق کسی کہ انکار امامت امیر المؤمنین و امامان بعد 
از او کند بمنزله کسی است کہ انکار پیغمبری پیغمبران کردہ است و اعتقاد ما در باب کسی کہ اقرار کند بامامت امیر المؤمنین حق 
الیقینء ص: ۵۱۹و انکار کند یکی از امامان بعد از او را بمنزله کسی است کھ ایمان بیاورد بجمیع پیغمبران و انکار کند پبغمبری 
محمد را و حضرت صادق عليه الكء لام فرمود که منکر آخر ما مثل منکر اول ما است و حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سللم 
فرمود که امامان بعد از من دوازدہ نفرند اول ایشان حضرت امیر است و آخر ایشان حضرت قائم است اطاعت ایشان اطاعت من 
است هر کە انکار کند یکی از ایشان را انکار من کردہ است و حضرت صادق عليه الشلام فرمود که هر کە شک کند در کفر 
دشمنان ما و ستم کنند گان بر ما کافر است و اعتقاد ما در آنھا کە با علی جنگ کردہاند مثل فرمودہ پیغمبر است هر که با علی قتال 
کند با من قتال کردہ است و هر کھ با علی جنگ کند با من جنگك کردہ است و هر کە بامن جنگ کند با خدا جنگ کردہ است و 
سخن آن حضرت در حق علی و فاطمہ و حسنین که من جنگم با ہر که با ایشان جنگ کند و صلحم با هر که با ایشان صلح کند و 
اعتقاد ما در برائت آنست کہ بیزاری جویند از بٹھای چھا رگانە یعنی أبو بکر و عمر و عثمان و معاویه و زنان چھار گانە یعنی 
عایشہ و حفصه و هند و ام الحکم و از جمیع اشیاع و اتباع ایشان و آنکە ایشان بدترین خلق خدایند و آنکە تمام نمیشود اقرار بخدا و 
رسول و ائمه مگر بە بیزاری از دشمنان ایشان. و شیخ مفید در کتاب المسائل گفتہ است کم اتفاق کردہاند امامیە بر آنکە ھر که 
انکار کند امامت احدی از ائمه را و انکار کند چیزی را کە خدا بر او واجب گردانیدہ است از فرض اطاعت ایشان پس او کافر و 
گمراهست و مستحق خلود در جھنم است و در موضع دیگر فرمودہ است کھ اتفاق کردەاند اماميه بر آنکه اصحاب بدعتھا همه 
کافرند و ہر امام لازم است که ایشان را توبە بفرماید در وقتی که متمکن باشند بعد از آنکه ایشان را بدین حق بخواند و حجتھا را بر 
ایشان تمام کند اگر توبە کنند از بدعتھای خود و براہ راست بیایند قبول کند و الا ایشان را بکشد از برای آنکە مرتدند از ایمان و 
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ثابت است کە هر کە جنگ کند با حضرت امیر او کافر است و دلیل بر این اجماع فرقه محقه اماميه است بر این و اجماع ایشان 
حجت است و ایضا میدانیم هر کە با آن حضرت جنگ کند منکر امامت او خواھد بود و انکار امامت او کفر است ھمچنانکه انکار 
نبوت کفر است زیرا کە مدخلیت هر دو در این باب بیکك نحو است پس استدلال کردەاند باحادیث بسیار در این باب و شیخ زین 
الدین در رساله حقایق الایمان نیز سخن بسیار در این باب گفته است و معلوم میشود کە کفر واقعی ایشان را اجماعی میداند و آنچه 
از اخبار در این باب ظاھر میشود آنست کە غیر مستضعفین از مخالفان در احکام آخرت حق الیقینء ص: ٠‏ حکم کفار دارند و از 
جھنم بیرون نمی آیند و در دنیا نیز حکم کفار دارند اما چون خدا میدانست که دولت باطل بر دولت حق پیش از ظھور قائم غالب 
خواهد آمد و شیعیان را معاشرت و مواصلت و معامله با مخالفان ضرور خواھد شد در این دولتھای باطل اکثر احکام اسلام را بر 
ایشان جاری گردانید کە جان و مال ایشان محفوظ بودہ باشد و حکم بطھارت ایشان بکنند و ذبیحه ایشان را حلال دانند و دختران 
از ایشان بخواہند و میراث بایشان بدھند و از ایشان بگیرند و سایر احکام اسلام را برایشان جاری کنند تا بر شیعیان کار تنگ نشود 
در دولت ایشان و چون حضرت صاحب ظاھر شود حکم بت پرستان را بر ایشان جاری کند و در ھمه احکام مثل کفار باشند چنانچه 
شیخ مفید و شیخ شھید ثانی باین نحو تصریح کردہاند و باین وجه جمع میان ھمه احادیث میشود و ایضا ممکن است بگوئیم که 
چون در این زمان شبهەای بر ایشان هست فی الجمله حکم اسلام بر ایشان در دنیا جاری میشود و در زمان حضرت قائم چون حق 
ظاھر صریح را کە بمعجزات باھرات ظاھر شدہ است انکار میکنند حکم سایر کفار دارند و از جملە احادیثی کە دلالت بر کفر 
ایشان میکند حدیث متواترەای است کە عامه و خاصه روایت کردہاند از رسول خدا صلی الله عليه و آلە کە هر که بمیرد و امام 
زمان خود را نشناسد مردہ خواھد بود بم رگ جاھلیت و از حضرت صادق عليه السشلام پرسیدند از معنی این حدیث فرمود کە یعنی 
ہر کفر و نفاق و گمراھی مردہ است. و کلینی بسند معتبر از حضرت صادق عليه الّلام روایت کردہ است که سە کسند که حقتعالی 
نظر رحمت نمیکند بر ایشان در قیامت و عمل ایشان را قبول نمیکند و عذاب الیم از برای ایشان خوامد بود کسی که دعوای امامت 
کند و از جانب خدا منصوب نباشد و کسی کہ انکار کند امامی را کە از جانب خدا منصوب شدہ است و کسی کە گمان کند که 
این دو کس در اسلام بھرہ دارند و در احادیث بسیار تأویل آیاتی کە در عذاب ابدی کفار و مشرکان وارد شدہ است باھل سنت و 
مخالفان کردەاند و ایضا در اخبار بیشمار وارد شدہ است که هر ناصبی هر چند سعی ہسیار کند در عبادت داخل این آیه است 
عایلً نامِۃبَةً تَضٍ لی ناراً حاميَةً یعنی عم ل کنندہ و تعب کشندہ است یا ناصبی است و ملازم آتشی خوامد بود گرم و سوزندہ و در 
احادیث معتبرہ در علل و ثواب الاعمال وارد شدہ است که ناصبی آن نیست کە دشمنی ما اھل بیت داشتە باشد و ھیچ کس نیست 
که بگوید کە من دشمن محمد و آل محمدم و لکن ناصبی کسی است کہ با شما شیعیان دشمنی کند و داند کە شما شیعه مائید و 
ولایت ما دارید و تبری از دشمنان ما میکنید و ابن ادریس در کتاب سرائر از کتاب مسائل محمد بن علی بن عیسی روایت کردہ 
است کهە نوشتند حق الیقینء ص: ۵۲۱ بخدمت امام علی النقی عليه الک لام و سؤال کردند کە آیا محتاج ھستیم در دانستن ناصبی بر 
زیادہ از این کە أبو بکر و عمر را تقدیم کند بر امیر المؤمنین عليه ال لام و اعتقاد بر امامت آنھا داشته باشد حضرت در جواب 
نوشت هر ک این اعتقاد را داشته باشد او ناصبی است و ابن بابویە از حضرت صادق عليه ال لام روایت کردہ است که رسول خدا 
فرمود که در شب معراج چون مرا بآسمان بردند حقتعالی بمن وحی کرد در باب محمد صلی الله عليه و آله و سلم و علی و فاطمه و 
حسنین عليه السّلام و گفت ای محمد اگر بندہ مرا عبادت کند بقدر آنکە مانند مشگ پوسیدہ بشود و بیاید بنزد من و انکار وجوب 
ولایت و امامت ایشان بکند ایشان را در بھشت خود ساکن نگردائم و ذر زیر عرش خود جای ندھم وٴدر تفسیر امام حسن عسکری 
تزدرہ امھئز تو آج الب کم وگ آجاگٹے کیڑک تارلک اقت 7ک تر بب ھت ام ا برک 
کسب کند گناھی را و احاطه کند باو خطای او پس ایشان اصحاب جھنماند و ھمیشه در آن خواھند بود حضرت فرمود که گناھی 


که احاطه باو کند آنست کہ او را بیرون کند از دین خدا و نزع کند او را از ولایت و دوستی تی ماو ایمن گرداند او را از غضب خداو 
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آن شرکك بخداست و کفر بنبوت و کفر بولایت علی و خلفای او و هر یک از این‌ھا سیئەایست کھ باو احاطه کردہ است یعنی احاطه 
باعمال او کردہ است و ھمه را باطل و محو کردہ است و عمل کنند گان باین سیئه احاطه کنندہ اصحاب نارند و ھمیشه در جھنم 
خواھند بود و کلینی بسند معتبر از حضرت باقر عليه الشلام روایت کردہ است در تفسیر این آیە کریمە ھر که انکار کند امامت امیر 
المؤمنین را از اصحاب آتش است و ھمیشه در جھنم خواهد بود و عیاشی از حضرت صادق عليه الد لام روایت کردہ است که 
دشمنان علی در جھنم خواھند بود ابد الآباد و ھرگز بیرون نخواہد آمد و در تفسیر فرات بن ابراھیم از حضرت باقر عليه الام 
روایت کردہ است کە حضرت امیر فرمود که چون روز قیامت شود منادی ندا کند از آسمان کە کجا است علی برخیزم بمن گویند 
توئی علی گویم منم پسر عم پیغمبر و وصی او و وارث او پس بمن گویند راست گفتی داخل بھشت شو آمرزید خدا تو راو شیعه 
تو راو امان بخشید تو را و ایشان را از فزع اکبر قیامت داخل بھشت شوید ایمنان ترسی بر شما نیست امروز اندوھناک نخواھید شد 
ھرگز و در علل از حضرت امام موسی عليه الكٍلام روایت کردہ است که در وقت هر نماز کە این خلق میکنند خدا ایشان را لعنتی 
میکند گفتند چرا فرمود برای آنکه انکار حق ما و تکذیب ما میکنند در امامت و در معانی الاخبار بسند معتبر منقولست کہ حضرت 
صادق عليه الكِلام بحمران گفت کە ریسمان دین حق و ولایت اھل بیت را حق الیقین ص: ۵۲۲ بکش میان خود و میان اھل عالم 
هر کە مخالف تو باشد در ولایت و امامت اھل بیت زندیق است هر چند از نسل محمد صلی الله عليه و آلە و سلّم و علی و فاطمه 
علیھما الئِ لام باشد و بسند حسن کالصحیح دیگر فرمود که هر که مخالفت شما کند و از ریسمان ولایت بدر رود از او بیزاری 
بجوئید هر چند از نسل علی و فاطمه علیھما الشلام باشد و در عقاب الاعمال از آن حضرت روایت کردہ است که حقتعالی علی عليه 
الہ لام را نشانه میان خود و خلقش قرار دادہ است و بغیر او نشانی نیست هر کہ متابعت او کند مؤمنست و هر کھ انکار او کند کافر 
است و هر کە شک در او کند مشرکست و ایضا از آن حضرت منقولست اگر انکار حضرت امیر عليه الشلام کنند جمیع هر کە در 
زمین است خدا ھمه را عذاب کند و داخل جھنم کند و ایضا در اکمال الدین از حضرت کاظم عليه ال لام مروی است کە هر که 
شک کند در معرفت امام هر زمان بشخص او و نعمت او کافر شدہ است بجمیع آنچە خدا فرستادہ است و در کتاب اختصاص از 
حضرت صادق عليه السّلام منقولست کہ ائمه بعد از پیغمبر ما دوازدہ نجیبند که ملک با ایشان سخن میگوید هر کە یکی از ایشان را 
کم کند یا زیاد کند از دین خدا بدر میرود و بھرەای از ولایت ما ندارد و در تقریب المعارف روایت کردہ کە آزاد کردہ حضرت 
علی بن الحسین عليه الم لام از آن حضرت پرسید کہ مرا بر تو حق خدمتی ہست مرا خبر دہ از حال ابو بکر و عمر حضرت فرمود 
رد کافر بزدلد وھر که ایغان را ڈوزنت فارہ کافر ات و ارضا روابت گرف انت کہ ار ھی شالی از آن حضرت اڑ حال آپر 
بکر و عمر سؤال کرد فرمود کە کافرند و هر که ولایت ایشان را داشته باشد کافر است و در این باب احادیث بسیار است و در کتب 
متفرق است و اکثر در بحار الانوار مذکور است و اما اصحاب کبائر از شیعه امامیہ که گناہان کبیرہ کردہ باشند و بی توبە مردہ باشد 
خلافی نیست میان علمای اماميه کە ایشان مخلد در جھنم نخواھند بود و شفاعت رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم و ائمہ البتہ 
باکثر ایشان ملحق خواہد شد چنانکە گذشت و اما آنکە آیا بعضی از ایشان ممکن است داخل جھنم شوند و شفاعت بایشان ملحق 
نگردد یا آنکە بفضل خدا ھیچ‌یکك داخل جھنم نمیشوند و عقاب ایشان یا در دنیا است یا در وقت مردن یا در قبر یا در محشر و 
احادیث در این باب اختلاف و ایھام بسیار دارد و گویا سبب اختلاف و ایھام آنست کە شیعه جرأت بر ارتکاب کبایر و معاصی 
ننمایند و معتزله اھل سنت را اعتقاد آنست کە اصحاب کبایر در جھنم خواھند بود و احادیث و اخبار در نفی این قول بسیار است 
چنانکە ابن بابویە بسند حسن کالصحیح از حضرت کاظم عليه السّلام روایت کردہ است کە مخلد در جھنم نخواھد بود احدی مگر 
اھل کفر و انکار و اھل ضلال و اضلال و شرک و کسی که اجتناب از گناھان کبیرہ کردہ باشد از مؤمنان او را از گناھان صغیرہ 
سؤال نمیکنند حق حق الیقینء ص: ۵۲۳ تعالی میفرماید اگر اجتناب کنید از کبایر آنچه تھی کردەاند شما را از آن تکفیر میکنیم و 
می آمرزیم از آن گناھان شما را و داخل میکنیم شما را در مدخل و منزل نیکوئی گرامی راوی گفت یا بن رسول الله پس شفاعت 
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ہمرتبەای رسیدہ باشد کە هر که در آن دین داخل باشد داند مگر نادری که تازہ بە آن دین در آمدہ باشد یا در بلاد بعیدہ از بلاد 
اسلام نشو و نما کردہ باشد و آنھا باو نرسیدہ باشد مثل واجب بودن پنج نماز در شب و روز و عدد رکعات هر بک از آنھاو 
مشتمل بودن آنھا برکوع و سجود بلکه بر تکبیر احرام و قیام و قرائت فی الجملە بنا بر قول اظھر هر چند در بعضی از صور خفائی 
داشته باشد و مشروط بودن نماز در طھارت فی الجمله و واجب بودن غسل جنابت و حیض بلکه نفاس و ناقض بودن بول و غایط و 
ریح وضو را بنا بر اظھر و واجب بودن یا راجح بودن غسل اموات و کفن کردن و نماز کردن بر ایشان و پنھان کردن ایشان مجملا و 
واجب بودن ‏ زکاۂ فی الجملە و روزہ ماہ رمضان و ناقض بودن اکل و شرب معتاد بطریق معتاد و جماع کردن در قبل زن روزەدار و 
واجب بودن حج بیت الله و مشتمل بودن آن بر طواف بلکه سعی میان صفا و مروہ فی الجمله و احرام و وقوف عرفات و وقوف 
مشعر بلکه ذبح قربانی و سر تراشیدن و رمی جمرات کردن ھمه مجملا اعم از وجوب و استحباب بنا بر احتمال ظاھری و وجوب 
جھاد حق الیقینء ص: ۵۵۴ فی الجملە بنا بر احتمالی و رجحان جماعت در نمازھا فی الجملهە و رجحان تصدیق بر مساکین فی 
الجمله و فضیلت علم و اھل علم و فضیلت راستگوئی که ضرر نرساند و بدی دروغی کہ نافع نباشد و حرام بودن زنا و لواط بلک 
بوسیدن زن و پسر مردم از روی شھوت بنا بر اظھر و حرام بودن شراب انگور نە بوزہ و شرابھائی که از غیر انگور می گیرند حرمت 
آنھا ضروری دین اسلام نیست زیرا کە سنیان بعضی حلال میدانند اما دور نیست کە ضروری دین شیعه باشد و حرمت خوردن 
گوشت خوک و میتہ و خون فی الجمله و حرمت نکاح مادران و خواھران و دختران و دخترھای برادر و دخترھای خواهر و عمەھا و 
خالەھا بلکە مادر زن و جمع میان دو خواھر بنا بر اظھر و حرمت سود قرض فی الجملە بنا بر احتمال و حرمت ظلم و خوردن مال 
مردم بی جھت شرعی و حرمت کشتن مسلمانان بغیر حق و مرجوح بودن فحش و دشنام بیجھت با مسلمانان و زدن و تعذیب کردن 
ایشان بی سببی بلکە غیبت و بھتان ایشان بنا بر احتمالی و رجحان سلام و جواب آن بنا ہر احتمال اقوی و راجح بودن نیکی با پدر و 
مادر و مرجوح بودن عقوق ایشان بلکە راجح بودن مطلقا صله رحم بنا بر احتمالی و حکم میراث فی الجمله و آنکه وارث احق است 
بمال میت از غیر وارث بلکە عمل بوصیت فی الجمله بنا بر احتمالی و آنکه تصدیق و خیرات ہمیت نفع میبخشد بنا بر اظھر و آنکه 
روزہ مجملا رجحان دارد و آنکه نکاح باعث حلیت وطی میشود و طلاق باعث تفریق می شود و آنکه بدن را از نامحرم باید پوشانید 
فی الجمله و مرجوحیت نظر بعورت اجانب و مرجوحیت وطی حیوانات و آنکه عقد بیع و اجارہ و صلح فی الجمله باعث انتقال 
میشود بنا بر اظھر و آنکه ذبح حیوانات فی الجمله باعث حلیت میشود و حرمت دزدی و راھزنی مسلمانان و حقیت قرآن مجید و 
منزل بودن آن از جانب خدا بلکە معجزہ بودن آن بنا بر اظھر و مودت اھل بیت رسالت و تعظیم ایشان و لھذا خوارج و نواصب 
کافرند کە انکار ضروری دین اسلام کردہاند و اکثر ضروریات دین در عرض این رسالە سابقا مذ کور شد و غیر آنھا از اموری که 
متواتر و معلوم باشد نزد عامه مسلمانان و سابقا مذکور شد کە بعضی از امور ھست کم نزد شیعه اماميه ضروری است و نزد سایر 
مسلمانان ضروری نیست مثل امامت ائمه اثنی عشر و کمال علم و فضل ایشان بلکه عصمت ایشان بنا بر اظھر و منصوص بودن ایشان 
از جانب حق تعالی و حضرت رسول صلی الله عليه و آلە بنا بر اظھر و آنکھ امام زیادہ از دوازدہ نیست و امام دوازدھم موجود است 
و ظاھر خواد شد و بر ادیان باطله غالب خواھد گردید و وجوب بیزاری از أبو بکر و عمر و عثمان و معاویه و یزید و جمیع خلفای 
بنی اميە و بنی عباس کە دعوی امامت و خلافت بنا حق کردەاند بلکە خلفای اسماعیليه و ائمه حق الیقینء ص: ۵۵۵ متأخرین زیدیە 
کهە صریحا دعوای امامت کردہاند و بیزاری و برائت از طلحه و زبیر و عایشه و ابن ملجم و شمر و عبید الله بن زیاد و عمر بن سعد و 
سنان بن انس و هر کە با حضرت امیر و حضرت حسین جنگ کردہ است و توبە او معلوم نشدہ است و تبری از جمیع ایشان عموما و 
اعتقاد بخوبی سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار خصوصا خواص ائمه عموما و حلال بودن متعه و حج تمتع و گفتن حی علی خیر 
العمل در اذان و اقامه و مسح کشیدن پاھا در وضوء و رجحان از بالا بپائین شستن اعضاء وضو بنا بر اظھر و عدم استحباب دست 


بستن و آمین گفتن در نماز و عدم استحباب (الصلاۂ خیر من النوم) در اذان و برجحان جلسه استراحت بعد از سجدہ دویم بر 


